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پیشگفتار مؤسسه

عدالـت بیـش از آنکـه یـک واژه باشـد یـک پارادایـم اسـت؛ 
پارادایمـی کـه بسـته به زاویه دیـد و هدف از کاربسـت، تعاریف 
متفاوتـی دارد. بـه عنـوان مثـال، عدالـت از دیـد جامعه شناسـی 
بـه معنـای برخورد بر اسـاس اسـتحقاق و شایسـتگی ها بـا آحاد 
جامعه تعریف می شـود. در رشـته مدیریت، عدالـت به این معنی 
اسـت کـه تمامـی اعضای یـک سـازمان فرصـت مسـاوی برای 
شـکوفایی اسـتعدادهای خود داشـته و با سـقف شیشـه ای روبرو 
نشـوند. عدالـت در حقوق یعنـی فارغ از جنس، نـژاد یا قومیت در 
مقابـل قانون همه یکسـان هسـتند. عدالـت در اقتصـاد به معنای 
توزیـع برابـر فرصت هـای دسـتیابی به درآمد متناسـب بـا نیاز و 
توانمنـدی افـراد اسـت. همانطور که مشـاهده می شـود بسـته به 
اینکـه چه کسـی و با چـه هدفـی واژه را به کار می بنـدد، عدالت 

معانـی متفاوتی بـه خـود می گیرد.

عادلانه کردن سهم نیروی کار

نظـر به چندوجهی بـودن این پارادایم، عدالت از اهمیت بسـیار بالایی 
برخوردار بوده و پژوهشـگران و سیاسـت مداران توجه ویـژه ای به این 
مسـئله داشـته اند. از یک سـو مقالات علمی – پژوهشـی بسـیاری با 
محوریت عدالت در رشـته های مختلفی منتشر شده اسـت و از سوی 
دیگـر، سیاسـت مداران در سـخنرانی های خـود به کَـرّات به ایـن واژه 
اشـاره کرده و دسـتیابی بـه آن را به عنوان یکی از اهـداف خود اعلام 
کرده انـد. بـا توجـه به اینکه در دسـتیابی بـه اهداف اقتصـاد مقاومتی 
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رعایـت اصل عدالـت از اهمیت انکارناپذیری برخوردار اسـت، کمیته 
مقاوم سـازی اقتصاد، برای دسـتیابی به این مهـم »عدالت بنیان کردن 
اقتصـاد و توسـعه عدالت اجتماعـی« را در میـان 11 برنامه ملی خود 

قرار داده اسـت.

برای برنامه ملی مذکور چهار محور اصلی تعریف شده است:

1. توانمندسازی فقرا و محرومین؛

2. عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی؛

3. عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال؛

4. سهم بری عادلانه از عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی.

برنامـه فـوق در ابتدای امر به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی محول 
گردیـد و وزارت خانه نیز با هدف تسـریع امور، هریـک از محورها را به 
یکی از ارگان های وابسته محول نمود که در نتیجه آن، محور چهارم به 
مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی محول گردید. این مؤسسـه نیز 
به دنبال دسـتیابی به راهبردهای سـازنده و کاربردی استفاده، موضوع را 

در چهار محور به پژوهشـگران برجسـته این حوزه واگذار نمود:
1. نهادهای مؤثر بر سهم بری عوامل تولید؛

2. عادلانه کردن سهم عوامل تولید در ایران؛
3. برآورد سهم عوامل تولید با استفاده از الگوی داده – ستانده؛

4. برآورد سهم عوامل تولید کار و سرمایه از درآمد ملی.

در نهایـت پـس از شـش ماه پژوهش فشـرده و تدوین بیـش از 2000 
صفحـه گزارش پژوهشـی، نتایج تحقیـق در گـزارش حاضر تلخیص و 
مباحـث کلیـدی آن تحت عنـوان »عادلانه کردن سـهم نیـروی کار« 

تدویـن گردید. 
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1395

سه
ؤس

ر م
فتا

شگ
پی
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1- پیشگفتار

 1-1-تعریف

براسـاس ادبیـات و اسـناد مربـوط بـه اقتصـاد مقاومتی و بـا توجه بـه ویژگی ها 
و مؤلفه هـای آن، اقتصـاد مقاومتـی دارای دامنـه، ابعاد و وجوه متنوع و گسـترده 
اسـت کـه می تـوان آنهـا را در رویکردهـای »سـلبی« و »ایجابـی« تقسـیم بندی 
نمـود. رویکرد سـلبی بـه »کاهش آسـیب پذیری« و رویکرد ایجابی بـه »افزایش 
توانمنـدی« در اقتصاد ملـی می پردازد. ماحصل کاهش آسـیب پذیری و افزایش 
توانمنـدی منجـر بـه بهبود ضریـب تـاب آوری در اقتصـاد می شـود. از آنجایی 
کـه تبییـن و مدل سـازی هر مفهومی نیازمنـد ارائه تعریفی شـفاف و دقیق از آن 

اسـت، لـذا تعریف زیـر ارائه می شـود:

»اسـتفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشـور به نحو شایسـته و 
مناسـب و بـا رویکرد جهادی بـرای مقاوم شـدن اقتصاد ملی«.

  1-2- سیر تحول مفهوم اقتصاد مقاومتی

واژه اقتصـاد مقاومتـی بـرای اولین بار از سـوی مقـام معظم رهبری در شـهریور 
سـال 1389 مطـرح گردیـد. ایشـان بـه دو دلیل »فشـار اقتصادی دشـمنان« و 
»آمادگـی کشـور بـرای جهـش«، »اقتصـاد مقاومتـی« را بـه معنـا و مفهـوم 
»کارآفرینـی« معرفـی نمودند. سـپس ایشـان در مـرداد سـال 1391 مؤلفه ها و 
الزامـات اقتصاد مقاومتی را بر اسـاس: »رونق تولید و اشـتغال«، »رشـد اقتصادی 
و رفـاه«، »مصـرف متعـادل و پرهیـز از اسـراف و تبذیـر«، »اسـتفاده از تولیدات 
داخلـی«، »مردمی کـردن اقتصاد«، »کاهش وابسـتگی به نفت«، »فشـار اقتصادی 
دشـمن بـر کشـور« و »تأکید بـر اقتصـاد دانش بنیان« مـورد تبیین قـرار دادند.

در شـهریور مـاه، اقتصـاد مقاومتی را »داشـتن اقتصادی رو به رشـد با آسـیب پذیری 
کمتر در مقابل ترفندهای دشـمن« معرفی و معنی نموده و مواردی همچون »حمایت 
از بخش خصوصی«، »حمایت از تولید ملی و بخش درون زای اقتصاد«، »رسـیدگی به 
اقتصاد دانش بنیان«، »فعال کردن واحدهای کوچک و متوسـط اقتصادی« و »اسـتفاده 

از ظرفیت هـای دولتـی و مردمی« را به عنـوان ارکان اقتصاد مقاومتی معرفی کردند.
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سـپس در آغاز سـال 1392، هدف از مطرح کردن اقتصاد مقاومتی را »اسـتحکام 
بخشـیدن به کشـور و غیرقابل نفوذ سـاختن آن در برابر دشـمن«، »مقاوم ساختن 
کشـور در سـاخت درونـی خود« و »متلاطم نشـدن با تغییـرات گوناگـون در این 
گوشـه و آن گوشه  دنیا« دانسـتند. همچنین »انتخاب سیاست های اقتصاد مقاومتی 
بـه عنوان سیاسـت های اقتصاد« را یکی از الزامات اقتصـاد مقاومتی مطرح نمودند. 
در شـهریور سـال 1392 نیـز بر »مقـاوم بودن در مقابل بحران هـا و جزر و مدهای 

بین المللـی« به عنوان محـور اقتصاد مقاومتـی، تأکید کردند.

در ادامـه رونـد مزبـور، در اواخـر بهمن سـال 1392 نیز به  صـورت جامع و دقیق، 
سیاسـت های کلان 24 گانـه اقتصـاد مقاومتی را ابـلاغ نمودند که رئـوس آن ها را 

می تـوان در نمودار زیر نشـان داد:
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مقـام معظـم رهبـری همچنیـن در اواخـر اسـفند ماه سـال 1392 نسـبت 
بـه تبییـن مؤلفه هـای دَه گانـه اقتصـاد مقاومتـی و همچنیـن زیرمؤلفه هـا و 
شـاخص های مربوطـه اقـدام نمودنـد کـه بـه رئـوس آنهـا در نمـودار زیر 

اشـاره می گـردد:
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 1-3- زیرمؤلفه ها و شاخص ها

همچنیـن در سـخنرانی اول سـال 1393 نیـز ویژگی هـای اقتصـاد مقاومتـی را 
این گونـه تبییـن نمودنـد:

درون زا بودن اقتصاد مقاومتی در عین برون گرایی و تعامل با جهان؛

مردم بنیـان بـودن اقتصاد مقاومتی همراه با نظـارت، هدایت و کمک 
دولـت به عنوان یک مسـئول عمومی؛

عدالت محوری به معنای تولید ثروت و افزایش ثروت ملی؛

دانش بنیـان بـودن اقتصـاد مقاومتـی در عیـن اسـتفاده از تجـارب 
صنعتگـران و کشـاورزان؛

دائمـی بـودن اقتصاد مقاومتـی چه در زمـان تحریم و چه در شـرایط 
غیرتحریم.

بـا بررسـی سـیر تحـول مفهومـی اقتصـاد مقاومتـی، مشـاهده می شـود کـه ایـن 
مفهـوم، بـه تدریـج معنای کامل تـر، جامع تر و فراگیرتـری به خود گرفتـه و وجوه 
کاربردی تری پیدا می کند. اگر در سـال 1389 فشـار اقتصادی دشـمنان و آمادگی 
کشـور برای جهـش، به عنوان دلایـل اصلی طرح اقتصـاد مقاومتی بیان شـده بود، 
در پایـان سـال 1392 اسـتفاده از ظرفیت هـای فـراوان مـادی و معنـوی کشـور، 
حـل مشـکلات مزمـن و دیرپـای اقتصـادی، مقابلـه بـا تحریم ها و کاهـش کامل 
تأثیرپذیـری اقتصـاد کشـور از بحران هـای اقتصـاد جهانـی به عنـوان دلایل اصلی 
تدویـن و ابـلاغ سیاسـت های مقاومتی اعلام می شـود. دقت در دلایـل چهارگانه و 
شـاخص های زیرمجموعه که بـه مواردی همچون حل مشـکلات مزمن و دیرپای 
اقتصـادی کشـور از قبیل تـورم، بیکاری، وابسـتگی به نفت، پایین بـودن بهره وری، 
معیـوب بـودن برخی سـاختارها و الگوی ناصحیـح مصرف بازگشـت دارد، گویای 
ایـن اسـت کـه مبانی اصلی اقتصاد مقاومتی از یک  سـو به مفاهیم توسـعه و رشـد 
اقتصـاد متعـارف نزدیک تر شـده و از سـویی دیگر مفاهیم و شـاخص های جدید و 
دیگـری کـه مورد نیـاز هر اقتصادی اعم از توسـعه  یافته و یا توسـعه نیافته اسـت، 

به آن افزوده شـده اسـت. 
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همان طـور کـه از بررسـی و دقـت نظر در سـیر تحول مفهـوم اقتصـاد مقاومتی از 
زمـان تبییـن و مطـرح شـدن تا ابـلاغ رسـمی آن مشـخص اسـت و همچنین از 
تأکیـد موجـود بر تـاب آوری و کاهش آسـیب پذیری در ادبیات اقتصـاد مقاومتی 
می تـوان اسـتنباط نمـود، اقتصاد مقاومتی به رفع دو مشـکل اصلـی اقتصادی یعنی 
)رشـد اقتصـادی محـدود و کاهـش وابسـتگی بـه درآمدهای نفتـی( تکیـه دارد. 
الزامـات اصلی جهت دسـتیابی به رشـد اقتصـادی مطلوب و افزایـش تولید کالاها 
و خدمات در راسـتای کاهش وابسـتگی به نفت در سـطح ملی عبارتند از: افزایش 
سـرمایه گذاری، افزایـش بهره وري، نـوآوری به عنوان محصول اقتصـاد دانش بنیان، 

مردمی کـردن و عدالت بنیان نمـودن اقتصـاد ملی. 

بـا توجـه به اهمیـت اقتصاد مقاومتی در کشـور و تأکیـدات مقام معظـم رهبری بر 
اجـرای آن و همچنیـن الزامـات اصلـی ذکـر شـده در بـالا، ضروری اسـت تـا تمام 
دسـتگاه  های دولتـی، نهادهـای عمومـی و خصوصـی و به  ویژه مـردم بـرای اجرایی 
شـدن آن در کشـور تلاش نماینـد. در این میان با توجه به کارکرد و هـدف وزارت 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی در زمینـه  اشـتغال و تأمین اجتماعی و حمایت از قشـر 
شـاغل کشـور از یک سـو و برخی سیاسـت های اقتصاد مقاومتی از جمله سیاسـت 
شماره 3 یعنی »ایجاد بهره وری در اقتصاد از طریق توانمندی عوامل تولید«، سیاست 
شـماره 4 با عنوان »ارتقای شـاخص های عدالت اجتماعی« و سیاسـت شماره 5 یعنی 
»سـهم بری عادلانـه عوامل در زنجیـره تولید تا مصرف« از سـوی دیگر و نیز تأکید 
مؤلفه هـای اقتصـاد مقاومتـی بر ایجاد تحـرک و پویایـی در اقتصاد کشـور از طریق 
رشـد اقتصادی، عدالت اجتماعـی، رفاه عمومی و مردم محوری در مؤلفه ها ی شـماره 
1 و 5، این وزارت خانه و سـازمان های تابعه آن نقش مهم و تأثیرگذاری را در تحقق 

اقتصـاد مقاومتی دارند. 

دولـت محتـرم جمهوری اسـلامی ایـران به  عنـوان متولـی اجرای اقتصـاد مقاومتی 
در کشـور بر اسـاس سیاسـت ها و مؤلفه هـای ابلاغی از سـوی مقام معظـم رهبری 
برنامه هـای عملیاتـی را تدویـن نمـوده و بـه دسـتگاه های مرتبط به  عنوان مسـئول 
اجرایـی ابلاغ نمودنـد. وزارت کار، تعاون و رفـاه اجتماعی نیز با توجه به مأموریت ها 
و وظایـف خـود مسـئول پیگیـری و اجـرای برنامـه  عدالت بنیـان کـردن اقتصاد و 
توسـعه عدالـت اجتماعی اسـت که یکـی از الزامـات پیاده سـازی اقتصـاد مقاومتی 

اسـت. ایـن برنامه خود از چهارطرح تشـکیل شـده اسـت که عبارتنـد از: 
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 عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی؛
 تحقق عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال؛

 توانمندسازی فقرا و محرومین؛
 سهم بری عادلانه عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی.

هرچنـد هـر چهار طـرح فـوق اهمیت ویـژه ای دارنـد، اما طرح »سـهم بری 
عادلانه عوامل تولید با تأکید بر سـرمایه انسـانی« به  دلیل ارتباط مسـتقیم 
آن با نیروی کار و  جامعه شـاغلین کشـور و همچنین تأثیرش بر روی سطح 
معیشـت و رفـاه مـردم از اهمیت بـه  مراتب بیشـتری برخوردار اسـت. به 
دلیـل اهمیـت و تأثیـر زیاد این موضـوع بر اقتصاد و سـطح زندگـی مردم، 
در گـزارش حاضـر، وضعیت سـهم بری عادلانه نیروی کار در کشـور مورد 
تجزیـه تحلیـل قـرار می گیـرد. در ادامه به تشـریح ایـن موضـوع پرداخته 

می شود.

2- مبانی نظری

مسـئله عدالـت و کارایی یکـی از اصلی ترین موارد جدل بیـن مکاتب و نحله های 
سیاسـت گذاری در اقتصـاد و البتـه در بیـن سیاسـت گذاران اجرایی بوده اسـت. 
چندیـن دهـه سیاسـت گذاری در ایـن عرصه زمینـه را برای توسـعه نظری این 
مباحـث فراهـم کرده اسـت. برای درک بهتـر فرآیندهای توزیع ضروری اسـت 
کـه در ابتـدا چکیده ای از رویکردهـای نظری در این عرصه ارائه گـردد و پس از 
آن می تـوان بـه مرور وضعیت شـاخص های مرتبـط با توزیع در ایـران پرداخت.

 2-1- عدالت و توزیع درآمد

بـرای بررسـی ایـن  پرسـش که »آیـا یک جامعـه عادلانه اسـت یا خیـر؟« باید 
ابتـدا پرسـید که »این جامعه چگونـه درآمد و ثروت، وظایـف و حقوق، قدرت ها 
و فرصت هـا، جایگاه هـا و افتخـارات را توزیـع می کنـد؟«. جامعه عادلانـه اینها را 
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بـه روشـی درسـت توزیـع می کند و به هـر فرد حقـش را می دهد. آغاز دشـواری 
از هنگامـی اسـت که این سـؤال مطرح می شـود: »حـق هر فرد چیسـت و چرا؟«. 
در کنـار ایـن مسـئله عدالـت بین طبقـات اجتماعی و اقتصـادی نیز یکـی دیگر از 
مباحث مهمی اسـت که در این باره مسـئله اساسـی این اسـت که »حق هر طبقه 

اقتصادی- اجتماعی چیسـت و چرا؟«.

 2-2- سه رویکرد به عدالت

سـه رویکـرد مرتبـط با توزیـع درآمد، ثـروت و کالاها عبارتنـد از: رفـاه، آزادی و 
فضیلـت. هر یک از این آرمان ها روشـی متفاوت از تفکر درباره عدالت را پیشـنهاد 
می کننـد. بـه  حداکثر رسـاندن رفاه، احتـرام به آزادی و ترویج فضیلت بیانگر سـه 
رویکـرد فـوق هسـتند. فیلسـوفان، اقتصاددانـان و سیاسـت مداران بسـته به تعلق 
خاطرشـان به سـه رویکرد فوق، تعریف و تعبیرشـان از عدالت و سیاسـت گذاری 
در راسـتای ایجـاد عدالـت را ارائـه می کنند که دو مـورد اول بـا عدالت اقتصادی 

ارتباط بسـیار روشـن تری دارند و در ادامه تشـریح می شـوند. 

عدالـت به مثابـه رفاه: طرفـداران عدالت بـه  معنای حداکثر کـردن رفاه معتقدند 
کـه بازتوزیـع درآمـد و ثـروت بایـد در جامعـه صـورت بگیـرد و وضـع موجود 
توزیـع درآمدهـا و ثـروت عادلانـه نیسـت. به عبارت دِیگـر، ایـن گـروه معتقدند 
اسـتدلال »بیشـترین شـادی برای بیشـترین تعـداد از افـراد« باید در دسـتور کار 
سیاسـت مداران و اقتصاددانـان قرار گیرند و بازتوزیع منابع بر این اسـاس صورت 
پذیـرد. ایـن منطق »فایده گرایی« که جان اسـتوران میل  اقتصـاددان نماینده اصلی 
آن اسـت، از بازتوزیـع رادیکال ثروت حمایت می کنـد؛ به عبارت دِیگر، این رویکرد 
بـه عدالـت می گویـد کـه پـول از ثروتمند به فقیـر منتقل شـود، البته تـا جایی که 
آخرین دلاری که از ثروتمند گرفته می شـود، همان  قدر باعث زیان او شـودکه به 
دریافت کننـده آن کمـک می کند. از رهگذر ایـن بازتوزیع، عدالت برقرارمی شـود. 

عدالـت به  مثابـه نفع شـخصی: آزادی خواهانی که می تـوان از فردریـک هایک1،، 
میلتـون فریدمـن2 و رابـرت نوزیـک 3 به سـانِ سـه پرچـم دار اصلی آنها نـام برد، 
طرفـدار بازارهـای بی قیـد و مخالـف مقـررات دولتی انـد. آنهـا ایـن طرفـداری از 
1. Fredrick Hyek 
2. Milton Fridman 
3. Robert Nosick 
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بازارهـای آزاد و مخالفـت بـا مداخلـه دولـت در اقتصـاد را نـه بـا دفـاع از »کارایی 
اقتصـادی« بلکـه با دفـاع از »آزادی انسـانی« انجـام می دهند. آزادی خواهـان بر این 
باورنـد هـر قانونـی که گروهـی از افراد را ملـزم به کمک به دیگران کنـد - از جمله 

مالیات بـرای بازتوزیـع ثروت- ممنوع اسـت. 

یکـی از اولیـن مثال هـای فریدمـن در ایـن ارتباط عبارت بـود از تأمیـن اجتماعی 
یـا هـر برنامه مسـتمری بازنشسـتگی دولتـی اجبـاری. فریدمن به قوانیـن حداقل 
دسـتمزد نیـز بـه همین صـورت اعتـراض می کنـد. از نـگاه او، دولت حقـی برای 
ممانعـت کارفرمایـان از پرداخـت هـر دسـتمزدی- هر چنـد پایین- کـه کارگران 

آماده قبـول آنند، نـدارد.   

بدیهـی اسـت که این رویکرد تأکید اصلـی خود را بر حفظ وضع موجـود و ارتقاء کارایی 
قـرار داده اسـت. از ایـن نظـر هر گونـه مداخلـه ای تحت عنـوان عدالـت در بلندمدت 
می توانـد وضعیـت کل جامعه را با مخاطره مواجه سـاخته و میزان رفـاه را کاهش دهد.

عدالـت اقتصادی: عدالت اقتصادی مجموعه ای از ارزش ها و سیاسـت هایی اسـت 
کـه برای پیشـبرد و پیاده سـازی آن ارزش ها مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. عدالت 
اقتصـادی عبـارت اسـت از بهبـود رفـاه افـراد، گروه ها و ملـت در یک کشـور در 
سـطح بین المللی، در یک نسـل و بین نسـل ها. عدالت اقتصادی با رجوع به موارد 

زیر تعریف می شـود:

 عدالـت توزیعـی کـه دربرگیرنـده هنجارها و سیاسـت هایی اسـت کـه توزیع 
منابـع ماننـد سـرمایه و کالاهـا را در یـک جامعه تعییـن می کنند. 

 عدالـت مبادلـه ای که نخسـتین بار توسـط ارسـطو بـه کار رفت و بـه صداقت 
طرفین مبـادلات اقتصادی اشـاره دارد. 

 عدالـت چاره سـاز یـا درمان گر که بیانگـر نوع واقعی یا به  وقوع پیوسـته عدالت 
اقتصـادی اسـت. بـرای مثال نحوه پرداخت دسـتمزد را بررسـی می کنـد و می گوید 

کـه عادلانه اسـت یا خیر. 

قواعد عدالت اقتصادی را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود:

 قواعـد منابع محـور: این دیدگاه بیش از همه، بر برابری همگانـی در بهره برداری 
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یـا بهره مندی از منابـع و مواهب عمومی و فراهم بودن امکانـات و فرصت های برابر 
برای همـه تأکید می کند.

  قواعـد فرایند محـور: در ایـن فرآینـد توجـه عمده به روشـی اسـت کـه افراد 
بـرای سـلطه بر امـوال خود بـه کار گرفته اند و بـر این موضوع تأکیـد می کند که 
محصـول کار و فعالیـت هرکـس به خـود او تعلـق دارد و افراد بـرای فعالیت های 

اقتصـادی از آزادی برخوردارند.

 قواعـد نتیجه محـور و غایت گـرا:  ایـن قاعـده – کـه مرتبـط بـا موضـوع این 
گزارش اسـت – در بررسـی مسـئله عدالت بیش از همه به بررسی نتایج حاصله و 
سـهم بری افـراد پرداخته اسـت. حامیان این قاعده بـه دنبال معیاری بـرای توزیع 
محصـولات و درآمدهـای حاصـل از فعالیت های اقتصـادی بوده انـد و یا به تبیین 
مسـئولیت های اجتماعـی افـراد، وظایف دولـت در زمینه ایجاد تعـادل درآمدی و 

یـا جبـران دریافت های افـراد از طریق کمک هـای دولـت پرداخته اند.

در اجـرای عدالـت اقتصـادی و بررسـی نحوه ارتبـاط آن با نابرابـری درآمد میان 
طبقـات مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی، نهادهای اقتصـادی، سـازوکارهای نهادی 

حاکـم بـر اقتصـاد و دولت نقـش به سـزایی دارند. 

       2-3- نابرابری درآمد ناشی از کار و نابرابری درآمد ناشی از سرمایه

درآمـد می توانـد همیشـه به مثابـه جمـع درآمـد حاصـل از کار و درآمـد حاصـل 
از سـرمایه بیـان شـود. مطمئنـاً درآمد حاصـل از کار شـامل درآمد حاصـل از کار 
غیرمُـزدی هم می شـود که برای مدتی طولانی نقشـی مهم ایفا می کـرد و امروزه نیز 
نقشـی انکار ناپذیر ایفا می کند. درآمد حاصل از سـرمایه نیز می تواند اشکال متفاوتی 
به خود بگیرد که شـامل همه درآمدهای ناشـی از مالکیت سـرمایه، مسـتقل از هر 
کار و بـدون توجـه بـه طبقه بندی قانونی آنهـا )اجاره ها، سـودهای سـهام، بهره، حق 

امتیازهـا و حقوق ناشـی از اختراع ها، سـودها، عایدی سـرمایه و غیره( اسـت.

بنـا بـه تعریـف، در همه جوامـع، نابرابـری درآمدی نتیجـه افزوده شـدن دو جزء 
اسـت: نابرابـری درآمـد حاصـل از کار و نابرابـری درآمـد حاصـل از سـرمایه. 
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هرچقـدر هـر یک از این دو جزء نابرابرتر توزیع شـده باشـد، نابرابری کلی بزرگتر 
اسـت. از بعـد انتزاعـی، تصور جامعه ای کـه در آن نابرابری با توجه به کار شـدید 
و بـا توجـه به سـرمایه پایین باشـد، ممکن اسـت. عکس این امر نیز ممکن اسـت. 
درسـت ماننـد جامعه ای کـه در آن هر دو جزء کاملًا نابرابر یا کاملاً برابر باشـند. 
همچنیـن در همـه جوامع یک بعد دیگر از نابرابری وجـود دارد و آن نابرابری بین 

درآمـد نیـروی کار و درآمد حاصل از دارایی و سـرمایه اسـت.

هنـگام تحلیـل توزیع نابرابـر درآمد، تمایز دقیق میان ایـن جوانب مختلف و اجزاء 
نابرابـری، ضـروری اسـت. اول، به دلایل هنجاری و اخلاقـی )توجیه نابرابری کاملًا 
متفـاوت از درآمـد حاصـل از کار، حاصـل از ثروت موروثی و حاصـل بازدهی های 
تفاضلـی سـرمایه اسـت( و دوم، به این دلیل که سـازوکار های اقتصـادی، اجتماعی 
و سیاسـی کـه قـادر بـه تبیین تحولات مشـاهده شـده هسـتند، کامـلًا متمایزند. 
در مـورد درآمدهـای نابرابـر حاصل از کار، ایـن سـازوکار ها دربرگیرنده عرضه و 
تقاضـای مهارت هـای متفاوت، وضعیت نظام آموزشـی، قواعـد و نهادهای متنوعی 
اسـت کـه بـر عملکـرد بـازار کار و تعییـن دسـتمزدها اثـر می گذارنـد. در مورد 
درآمدهـای نابرابـر حاصل از سـرمایه، مهمترین فرایندها عبارتنـد از پس اندازها و 
رفتـار سـرمایه گذاری، قوانیـن حاکم بر هدیـه دادن و ارث، عملکرد بـازار املاک و 

مسـتغلات و بازار مالی. 

امـا در مـورد نابرابری کلی درآمد نیروی کار و سـرمایه و درآمـد حاصل از دارایی  
باید توجه داشـت که شـرایطی مانند رونق و یا رکود اقتصادی، حاکمیت سـرمایه 
غیـر مولـد و شـیوع فعالیت های گسـترده رانت جویی در سـطح اقتصـاد می تواند 
بـه منزلـه عوامل و زمینه ها و شـرایطی قلمداد شـوند که موجب عـدم توزان بین 

دو منبع درآمد خواهد شـد.

هنـگام تـلاش برای اندازه گیری نابرابری در عمل، نخسـتین قاعده ای که مشـاهده 
می شـود عبـارت اسـت از نابرابـری درخصـوص سـرمایه کـه همیشـه بزرگتـر 
از نابرابـری درخصـوص کار اسـت. توزیـع مالکیت سـرمایه )و درآمـد حاصل از 
سـرمایه( همیشـه متمرکزتر از توزیع درآمد حاصل از کار اسـت. ابتدا لازم اسـت 
دو نکتـه روشـن شـود؛ اول، ایـن قاعـده بـدون اسـتثنا در همه کشـورها و در همه 
ادوار بـرای دوره هایـی که داده ها در در موردشـان وجود دارد مشـاهده می شـود و 



17

میزان این پدیده همیشـه چشـمگیر اسـت. بـرای ارائه ایـده ای مقدماتـی از اندازه 
آن، 10 درصـد بـالای توزیع درآمد کار معمـولاً 30- 25 درصد از کل درآمد کار 
را دریافـت می کنـد، درحالی کـه 10 درصـد بالای توزیع درآمد سـرمایه همیشـه 
مالـک بیـش از 50 درصـد همـه ثروت )و در بعضـی جوامع تـا 90 درصد ثروت( 
اسـت. حتـی قابـل توجه تر این که شـاید 50 درصد پایین توزیع دسـتمزد همیشـه 
سـهمی معنـادار از کل درآمـد کار )معمولاً بین یک چهارم و یک سـوم، یا تقریباً به 
انـدازه 10 درصـد( را دریافت می کننـد، درحالی که 50 درصـد پایین توزیع ثروت 
اصلاً یا تقریباً مالک چیزی نیسـتند )همیشـه کمتر از ده درصد و معمولاً کمتر از 
پنـج درصـد کل ثروت، یا یک دهـم دَه درصد ثروتمندتریـن(. نابرابری های مرتبط 
بـا کار معمـولاً ملایـم، متوسـط و تقریبـاً منطقی به نظر می رسـند )البتـه، تا جایی 
کـه نابرابـری می توانـد منطقی باشـد(. در مقابـل، نابرابری های مرتبط با سـرمایه 

شدیدند.  همیشه 

دوم، ایـن قاعـده به هیچ وجـه از پیـش مقـرر نشـده و وجـود آن دربـاره ماهیـت 
فرایندهـای اقتصـادی و اجتماعـی کـه پویایی های انباشـت سـرمایه و توزیع ثروت 
را شـکل می دهنـد چیـز مهمی نمی گوید. سـوم اینکه بایـد توجه داشـت که هرگاه 
در جامعه ای نابرابری شـدیدی در درآمد حاصل از دارایی و سـرمایه وجود داشـته 
باشـد، بـه طـور یقین می تـوان گفت که نابرابری شـدیدی در سـهم نیـروی کار از 

درآمـد ملی نیز وجـود خواهد داشـت.

تفکـر درباره سـازوکارهایی که منجر بـه توزیع برابرتر ثروت در مقایسـه با  توزیع 
درآمد حاصل از کار می شـود، چندان دشـوار نیسـت. به عنوان مثال در یک نقطه 
زمانـی مشـخص، درآمدهـای کار نـه تنها منعکس کننـده نابرابری های دسـتمزد 
دائمـی میـان گروه هـای مختلـف کارگـران )برمبنـای سـطح مهـارت و موقعیت 
سلسـله مراتبی هـر گـروه در رده هـای شـغلی( بـوده بلکـه نشـان گر شـوک های 
کوتاه مـدت هسـتند )بـرای نمونـه: دسـتمزدها و سـاعت های کار در بخش هـای 
مختلـف ممکـن اسـت به شـکلی قابـل  توجـه از یک سـال به سـال دیگـر یا طی 
دوره مسـیر کاری فرد نوسـان کند(. بنابراین درآمدهای کار شـدیداً در کوتاه مدت 
نابرابـر خواهنـد بـود، اگرچه ایـن نابرابری در یـک دوره بلندمـدت کاهش خواهد 
یافـت )مثـلًا ده سـال به جای یک سـال یـا حتی طـی دوره عمر یک فـرد، اگرچه 
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ایـن کار بـه دلیـل فقـدان داده های بلندمدت به  ندرت بررسـی شـده اسـت(. 

در ارتبـاط بـا درآمـد حاصـل از کار، مشـاهده می شـود کـه در بیشـتر جوامـع 
برابری خواه، مانند کشـورهای اسـکاندیناوی در دهه های 1970 و 1980 )نابرابری ها 
در اروپـای شـمالی از آن پـس افزایـش یافته انـد، بـا ایـن  وجود نیز این کشـورها با 
کمتریـن میـزان نابرابـری باقـی می ماننـد( توزیع تقریبـاً به صـورت زیر اسـت. با 
نگاهی به کل جمعیت بزرگسـال، مشـاهده می شـود کـه 10 درصـد دریافت کننده 
بالاتریـن درآمدهـای حاصل از کار کمی بیشـتر از 20 درصـد درآمد کل حاصل از 
کار را بـه خـود اختصاص می دهنـد )و در عمل این به معنای دریافت دسـتمزدهای 
قابـل  توجهـی اسـت(؛ 50 درصد دریافت کننده کمترین پرداختی حـدود 35 درصد 
از کل درآمـد حاصـل از کار را دریافت می کنند؛ و بنابراین 40 درصد طبقه متوسـط 
تقریبـاً 45 درصـد کل درآمـد حاصـل از کار را دریافـت می کننـد )جـدول 1(. این 
برابری کامل نیسـت، زیرا در آن صورت، هر گروه باید معادل سـهمش از جمعیت 
را دریافـت کنـد )10 درصد دارای بهترین پرداختی باید دقیقـاً 10 درصد از درآمد 
کل حاصـل از کار را دریافـت کنـد و 50 درصـد دارای پایین ترین پرداختی  باید 50 
درصـد درآمـد را بگیـرد(. اما نابرابری ای که اینجا مشـاهده می شـود خیلی شـدید 
نیسـت، حداقل در مقایسـه با آنچه در سـایر کشـورها یـا در زمان هـای دیگر دیده 
می شـود؛ و وقتـی بـا آن چـه تقریباً در هرجـا، حتی در کشـورهای اسـکاندیناوی، در 

مورد مالکیت سـرمایه مشـاهده می شـود، مقایسـه شـود خیلی شدید نیست.
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برخـوردار  درصـد  اگـر 10  مشـخصاً، 
از بهتریـن پرداختـی، 20 درصـد از کل 
دسـتمزدها را دریافت می کنند، پس این 
از نظـر ریاضـی بدیـن معناسـت که هر 
فـردی در این گـروه به طور متوسـط دو 
برابـر پرداختی متوسـط در کشـور مورد 
نظـر دریافتـی دارد. بـه طور مشـابه، اگر 
50 درصـد از افـرادی کـه پایین تریـن 
از کل  دارنـد 35 درصـد  را  دسـتمزد 
دسـتمزدها را دریافت می کنند، این بدین 
معناسـت کـه هـر فـردی در ایـن گروه 
بـه طور متوسـط 70 درصد از دسـتمزد 
اگـر  و  می کنـد  دریافـت  را  متوسـط 
40 درصـد متوسـط 45 درصـد از کل 
دسـتمزد را دریافت می کننـد، این بدین 
معناسـت که دستمزد متوسـط این گروه 
کمـی بالاتـر از متوسـط پرداختـی برای 

جامعـه بـه مثابه یک کل اسـت. 
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مثـلًا اگـر پرداخت متوسـط در کشـور 2000 واحد در ماه اسـت، پـس این توزیع 
دلالـت بـر ایـن دارد کـه 10 درصد بـالا به طور متوسـط ماهـی 4000 واحد، 50 
درصـد پایین ماهی 1400 واحد و 40 درصد متوسـط ماهـی 2250 واحد دریافت 
می کننـد. ایـن گروه متوسـط ممکن اسـت به عنوان یـک »طبقه متوسـط« بزرگ 
مـد نظر قـرار گیـرد که اسـتاندارد زندگی اش با متوسـط دسـتمزد جامعـه مورد 

نظر تعیین می شـود. 

مثـلًا اگـر مـوردی در نظر گرفته شـود کـه نابرابـری درآمد حاصل از کار نسـبتاً 
پایین اسـت )به اسـکاندیناوی فکر کنید(، که در جدول 3 ارائه شـده و 20 درصد 
از دسـتمزدها نصیـب 10 درصـد از کارگـران بـا بهتریـن پرداختی می شـود، این 
نتیجـه حاصل می شـود که سـهمی که قسـمت 1 درصد بالای جمعیت می شـود، 
معمـولاً در حـدود 5 درصد کل دسـتمزد اسـت. این بدین معناسـت که 1 درصد 
بالای حقوق بگیران به طور متوسـط پنج برابر دسـتمزد متوسـط درآمد دارد یا 10 
هـزار واحـد در مـاه درآمد دارد، آن هم درجامعه ای که دسـتمزد متوسـط 2 هزار 
واحـد در مـاه اسـت. به عبارت دِیگر، 10 درصـد دارای بهترین دسـتمزد پرداختی، 
ماهانـه بـه طور متوسـط 4 هزار واحد دسـتمزد دریافـت می کنند، امـا آن گروه 1 
درصـد بالا به طور متوسـط 10 هزار واحد در ماه به دسـت می آورنـد )و 9 درصد 

باقی به طور متوسـط ماهـی 3330 واحد درآمـد دارند(. 

بنابرایـن بـرای قضاوت درباره نابرابری در یک جامعه، این مشـاهده کافی نیسـت 
کـه بعضـی افراد درآمدهـای خیلی بالایـی به دسـت می آورند. برای مثـال، گفتن 
این کـه »مقیـاس درآمـد از 1 بـه 10« یا حتـی »از 1 به 100« می رسـد، واقعاً چیز 
زیـادی نشـان نمی دهـد. دانسـتن این امر نیز لازم اسـت کـه چند نفر از افـراد در 
هـر سـطحی، این درآمدهـا را به دسـت می آورند. سـهم از درآمد )یا ثـروت( که 
نصیـب دهـک یا صـدک بالا می شـود شـاخصی مفید برای قضـاوت در ایـن باره 
اسـت کـه یک جامعه چقـدر نابرابر اسـت، زیرا نه تنهـا وجود درآمدهای شـدیداً 
بـالا یـا ثروت هـای شـدیداً بزرگ را نشـان می دهـد بلکه تعـداد افـرادی را که از 

چنیـن پاداش هایـی بهره مندند نیز مشـخص می کند. 
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 2-4- نابرابری های مرتبط با کار

تـا چه انـدازه نابرابری های حاصل از درآمد کار قابل قبول اسـت؟ درسـت اسـت 
کـه نابرابری هـای مرتبط با کار همیشـه خیلی کوچکتـر از نابرابری هـای مرتبط با 
سـرمایه اند، بااین حال، نادیده گرفتن آنها کاملاً اشـتباه اسـت. اول، به دلیل این که 
درآمـد کار  در اکثـر کشـورها معمـولاً دو سـوم یا سـه  چهارم درآمـد ملی )البته 
در ایـران ایـن رقم بسـیار کمتر اسـت( محسـوب می شـود و دوم،  این کـه  وجود 
تفاوت هـای کامـلًا اساسـی میـان کشـورها در توزیع درآمـد کار  حکایـت از این 
دارنـد کـه سیاسـت های عمومـی و تفاوت هـای ملـی می توانند پیامدهـای مهمی 

بـرای ایـن نابرابری ها و شـرایط زندگـی تعداد زیادی از افراد داشـته باشـند.

در کشـورهایی کـه درآمـد کار به برابرترین شـکل توزیع شـده، مانند کشـورهای 
اسـکاندیناوی در فاصلـه دهه هـای 1970 و 1990، 10 درصد بالای درآمدبگیران، 
حـدود 20 درصد از کل دسـتمزد و 50 درصد پایین حـدود 35 درصد را دریافت 
می کنند. در کشـورهایی که نابرابری دسـتمزد در سـطح متوسـط اسـت، شـامل 
بیشـتر کشـورهای اروپایـی امـروزی )مانند فرانسـه و آلمـان(، گـروه اول صاحب 
30-25 درصـد از کل دسـتمزدها اسـت و گـروه دوم حـدود 30 درصـد و در 
نابرابرترین کشـورها، مانند آمریکا در اوایل دهه 2010 )همان طور که بعداً نشـان 
داده خواهـد شـد، درآمـد کار تـا حـدودی نابرابر توزیع شـده که هرگـز در جایی 
مشـاهده نشده اسـت(، دهک بالا 35 درصد از کل دسـتمزدها را دریافت می کند، 
درحالی کـه نیمـه پایین فقـط 25 درصد کل دسـتمزد را می گیـرد. به عبارت دِیگر، 
تعـادل میـان دو گروه تقریبـاً کاملاً معکوس می شـود. در برابرترین کشـورها، 50 
درصـد پاییـن نزدیـک بـه دو برابر کل مقـدار درآمـد 10 درصد بـالا را دریافت 
می کنـد )کـه بعضـی می گویند هنوز خیلـی کوچک اسـت، از آنجا که گـروه اول 5 
برابـر بزرگتر از دوم اسـت(، درحالی کـه در نابرابر ترین کشـورها 50 درصد پایین 
یک سـوم کمتـر از گـروه بـالا دریافت می کننـد. اگر تمرکـز درحال  رشـد درآمد 
کار که در آمریکا طی چند دهه گذشـته مشـاهده شـده اسـت ادامـه می یابد، 50 
درصد پایین فقط معادل نیمی از کل دسـتمزد 10 درصد بالا را تا 2030 دریافت 
می کننـد )جـدول 3(. پرواضـح اسـت کـه هیچ گونه قطعیتـی وجود نـدارد که این 
تحـول در حقیقـت ادامـه یابـد، اما ایـن نکته این حقیقـت را توصیـف می کند که 
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تغییـرات اخیـر در توزیـع درآمد به هیچ وجه بـدون پیامد منفی نبوده اسـت.

به عبارت دِیگـر، اگـر متوسـط دسـتمزد ماهـی 2000 واحـد باشـد، توزیـع برابـر 
)اسـکاندیناویایی( بـا ماهی 4000 واحد بـرای 10 درصد بالا )و 10 هـزار واحد برای 
1 درصـد بـالا(، ماهـی 2250 واحد برای 40 درصد میانه و ماهـی 1400 واحد برای 
50 درصـد پاییـن تطابـق دارد، درحالی که توزیـع نابرابر تر )آمریکا( با یک سلسـله 
مراتـب به طور محسـوس عمیق تر تطابـق دارد: ماهی 7000 واحد بـرای 10 درصد 
بـالا )و 24000 واحـد بـرای 1 درصـد بـالا(، 2000 واحـد بـرای 40 درصد میانه و 

فقـط 1000 واحـد بـرای 50 درصد پایین.

 2-5- نابرابری بین درآمد نیروی کار و درآمد سرمایه

نابرابـری درآمـد کل کـه عبـارت اسـت از نابرابـری در توزیع درآمـد حاصل از 
سـرمایه و کار از اهمیـت بالاتـری نسـبت به نابرابـری درآمدهای ناشـی از کار و 
سـرمایه به طـور مجـزا برخـوردار اسـت. ایـن نابرابری بیانگـر نابرابـری کلی بین 
عوامـل تولیـد یا بـه عبارت بهتـر، نابرابری بیـن صاحبـان عوامل تولید اسـت. از 
رهگذر بررسـی این نابرابری، مشـخص می شـود کـه صاحبان سـرمایه و صاحبان 
نیـروی کار چگونـه از مالکیـت خـود منتفـع می شـوند و بهـره می برنـد. صاحبان 
سـرمایه چنان که شـواهد نشـان می دهند از مالکیت خود بر سـرمایه تاحد زیادی 
منتفـع می شـوند، امـا صاحبـان نیـروی کار بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـوند و 
وضعیت شـان از صاحبان سـرمایه بدتر اسـت. صاحبـان نیروی کار بـه دو گروه با 
مهارت و بی مهارت تقسـیم می شـوند. صاحبان نیروی کار بامهارت در بخش هایی 
مانند بانکداری و مالی شـاید از مالکیت بر نیروی کار خویش منتفع شـده باشـند 
و از آن نفـع ببرنـد، امـا صاحبـان نیـروی کار کم مهـارت و بی مهـارت از مالکیت 
خویشـتن بـر نیـروی کار نـه تنهـا نفعـی نمی برند، بلکـه با فنـاوری محور شـدن 
اقتصـاد، زیـان هـم می بیننـد. بنابرایـن، در این شـرایط آمـوزش این گروه بسـیار 

مهم اسـت. 
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3- تحلیل وضعیت درآمد نیروی کار و سهم بری آن در اقتصاد ایران

درآمد نیروی کار و سـهم بری آن را می توان با اسـتفاده از شـاخص ها و آمارهای 
متفاوت و از ابعاد مختلفی مورد بررسـی قرارداد.

بـه طـور معمـول درآمـد نیـروی کار تابعـی از ضوابـط و قواعـد حاکم بـر بازار 
کار نظیـر حداقـل دسـتمزد اسـت. در کنار این عامل سـهم نیـروی کار از تولید 
ناخالـص داخلـی و همچنین سـهم درآمد حاصـل از کار و مقایسـه آن با درآمد 
حاصـل از کار از زمـره متغیرهایـی اسـت کـه بررسـی آن می توانـد مفیـد واقع 
گـردد. در زیـر بـه تفکیک این مـوارد مورد بررسـی و تحلیل قـرار خواهد گرفت.

 3-1- حداقل دستمزد و ارزش مؤثر آن در اقتصاد ایران

در اقتصـاد ایـران و البته اکثر کشـورها از ابزارهایی مانند حداقل دسـتمزد جهت 
ایجاد عدالت بین نیروی کار و همچنین بین درآمد نیروی کار و درآمد سـرمایه 

و دارایی اسـتفاده می شود.

توماس پیکتی1 نویسنده کتاب »سرمایه در قرن بیست و یکم« می گوید: 

»تردیـدی نیسـت کـه حداقل دسـتمزد نقشـی حیاتـی در شـکل  گیری و تحول 
نابرابری هـای دسـتمزد بـازی می کنـد.«

مقـررات بـازار کار به ادراک هـا و هنجارهای هر جامعـه از عدالت اجتماعی و به 
شـکلی عمیق  تر به تاریخ اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی آن کشـور مربوط می شود. 
در ماه  هـای پایانی هر سـال بحث بر سـر تعیین حداقل دسـتمزد نیـروی کار در 
گرفتـه و شـورای عالی کار )دولت، کارگـران و کارفرمایان( با در نظرگرفتن حفظ 
سـطح معیشـت، مقتضیـات بنگاه ها و شـرایط اقتصـادی اقدام به تعییـن حداقل 
دسـتمزد و مزایـای قانونـی می کند. طبـق ماده 41 قانـون کار، شـورای عالی کار 
وظیفـه دارد بـا توجـه به نـرخ تـورم و تأمین حداقل معیشـت یک خانـواده که 

1.Thomas Pikety 
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توسـط بانـک مرکـزی و مراجـع ذی صـلاح قانونی اعلام می شـود، میـزان حداقل 
مزد کارگران و سـایر سـطوح دسـتمزدی را تعیین کند. همواره کارگران به میزان 
پایین سـطح افزایش دستمزدها برای پوشـش هزینه ها معترض بوده و کارفرمایان 
از فشـار هزینه هـا و عدم توان پرداخت دسـتمزدهای بیشـتر سـخن گفته  اند و در 
مجمـوع کارگـران فقیرتـر و کارفرمایـان ناتوان تر شـده و شـرایط بـه زیان بخش 

مولـد )تولیدکننـده و نیروی کار( عمل کرده اسـت.1

بطور کلی در چهل سـال گذشـته نرخ رشـد کلی حداقل دسـتمزدها از نرخ تورم 
پیشـی داشـته اسـت با این وجود تفـاوت بین دسـتمزد و تـورم در ادوار مختلف 
بسـیار متفـاوت بـوده اسـت به طـور کلی می تـوان از این نظـر نوسـانات این دو 

متغیـر را به ادوار زیر تقسـیم کرد :

الـف- 57-1353: تغییرات نسـبتاً توامان نرخ های رشـد دسـتمزد و 
تورم؛

ب- 1358: افزایـش ناگهانی و شـدید دسـتمزد به میـزان 2.7 برابر 
نسـبت به سـال 1357، علیرغم نـرخ تورم زیـر 10 درصد؛

ج- 1369-1360: وقـوع جنـگ تحمیلی و تثبیت یـا افزایش ناچیز 
دسـتمزد کـه با توجه بـه تورم منجر بـه کاهش شـدید ارزش مؤثر 

آن بـه میزان 30 درصد کمتر از سـال 1353 شـد؛

د- 78-1370: رونـد افزایـش ارزش مؤثـر دسـتمزد از منفـی 28 
درصـد در سـال 1369 بـه مثبت 42 درصد در سـال 1374 و حفظ 
آن در حـدود 25 درصـد تا سـال 1378 نسـبت به سـال مبـدأ 1353؛ 

1.بریتانیـا یـک حداقـل دسـتمزد 6.19 پونـدی )یـا تقریبـاً 8.5 یـورو( را کـه رقمـی بیـن حداقـل دسـتمزد 

فرانسـه و آمریـکا بـود، در سـال 2013 ارائه کرد. آلمان و سـوئد تصمیـم گرفتند که کاری با حداقل دسـتمزد 

نداشـته باشـند و آن را بـه اتحادیـه کارگـری واگذاشـتند تـا نـه تنهـا در مـورد حداقل دسـتمزد مذاکـره کنند، 

بلکـه طـرح دسـتمزد کارکنـان را در هـر  یـک از بخش های صنعـت کامل کنند. بـه واقع حداقل دسـتمزد در 

هـر دو کشـور در سـال 2013 در اکـر بخش ـها تقریبـاً 10 یـورو در سـاعت )و بنابرایـن بالاتر از کشـورهایی با 

حداقـل دسـتمزد( بـود. امـا حداقل دسـتمزد ممکـن اسـت در بخش هایی که نسـبتاً تحت نظارت نیسـتند و 

یـا زیـر اتحادیـه صنفی نیسـتند، آشـکارا پایین  تر اسـت. به منظـور تعیین یک کف مشـرک دسـتمزد، آلمان 

درحـال کار روی معرفـی یـک حداقل دسـتمزد برای سـال 2013-2014 اسـت. م
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 نمودار 1: تغییرات ارزش مؤثر دستمزد در دوره های 25 و 40 ساله

مقایسـه نـرخ رشـد حداقل دسـتمزد و تـورم در اقتصـاد ایران نشـان می دهد که 
از سـال 1372 -یعنـی بعـد از پایان جنگ تحمیلی و در سـال پایانـی اولین برنامه 
توسـعه اقتصادی بعد از انقلاب- تا سـال 1393، نرخ افزایش دسـتمزد، در بعضی 
سـال ها تـا 10 درصد و بیشـتر با تورم فاصله داشـته و همیـن امر موجبات کاهش 

رفـاه و کیفیـت زندگی کارگران گیرنده حداقل دسـتمزد را فراهم می سـازد.  

ه - 90-1378: روند رشـد ارزش مؤثر دسـتمزد از 26 درصد در سال 
1378 بـه 117 درصد در سـال 1390 نسـبت به سـال مبـدأ 1353 

)رشـد ارزش 1.7 برابری در سـال 1390 نسـبت به سال 1378(؛

و- 93-1391: تنـزل ارزش مؤثـر دسـتمزد از 123 درصد در سـال 
1389 به 87 درصد در سـال 1393 نسـبت به سـال مبدأ 1353 و 

در نتیجـه کاهش ارزش مؤثر دسـتمزد در حـدود 30 درصد.
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 نمودار 2: نرخ رشد حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران )1393 - 1372(

 3-2- حداقل دستمزد و ریشه نابرابری درآمد ناشی از کار

چرا نابرابری درآمد حاصل از کار، و مشـخصاً نابرابری دسـتمزد، در برخی جوامع 
و دوره هـا از برخـی دیگـر شـدیدتر و بزرگتـر اسـت؟ مقبول تریـن دیـدگاه نظریه  
مسـابقه  بیـن آمـوزش و فنـاوری اسـت. ایـن نظریه بـر پایـه دو فرضیه بنا شـده 

است. 

نخسـت: دسـتمزد یـک کارگـر برابـر بـا بهـره وری نهایـی اوسـت؛ یعنی، سـهم 
فردی اش در محصول شـرکت یـا اداره ای که برایش کار می کنـد. بهره وری نهایی: 
نظریـه بهـره وری نهایـی دلالـت بـر ایـن دارد که کسـانی که دسـتمزد بیشـتری 
دریافـت می کننـد، بیشـتر کار می کننـد؛ زیـرا آنها نقـش بیشـتری در جامعه ایفا 

می کننـد. 

دوم: بهـره وری کارگـر بیش از هر چیزی وابسـته به مهـارت وی و عرضه و تقاضا 
بـرای آن مهـارت در جامعـه مـورد نظر اسـت. بـرای مثـال، در جامعـه ای که در 
آن افـراد بسـیار کمی مهندس با صلاحیت هسـتند )درنتیجـه، »عرضه« مهندس 
پاییـن اسـت( و فناوری هـای موجـود مسـتلزم تعـداد زیـادی مهندس اسـت )در 
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نتیجـه، »تقاضـا« برای مهندس بالاسـت(، پس احتمـال زیادی وجـود دارد که این 
ترکیـب عرضـه کم و تقاضای زیاد منجر به افزایش دسـتمزدهای مهندسـین )در 
مقایسـه بـا دیگر کارگران( شـود و در نتیجه نابرابری چشـمگیری در دسـتمزدها 

بیـن مهندسـین و دیگر کارگـران به وجـود می آید.

ایـن نظریـه از برخـی جهـات سـاده انگارانه و محـدود اسـت. )به واقـع، بهره وری 
کارگـر مقادیـری عینـی و ثابـت نیسـت کـه بر پیشـانی وی حک شـده باشـد و 
قـدرت نسـبی گروه های مختلـف اجتماعی اغلب نقشـی محـوری در تعیین آنچه 
کـه بـه کارگـر پرداخت می شـود بـازی می کننـد(. بـا این حـال، همانقدر کـه این 
تئـوری سـاده انگارانـه و محـدود اسـت از ایـن مزیت نیـز برخوردار اسـت که بر 
دو نیـروی اجتماعـی و اقتصـادی تأکیـد می کنـد کـه به واقـع نقشـی بنیادین در 
تعییـن نابرابـری دسـتمزدها، و حتـی در نظریه هـای پیچیده تر، عرضـه و تقاضای 
مهارت هـا، بـازی می کنـد. بـه واقـع عرضـه مهارت هـا در میـان دیگـر چیزها به 
وضعیت سیسـتم آموزشـی بسـتگی دارد: چند نفر به این یا آن مسـیر دسترسـی 
دارنـد؟ کیفیـت آمـوزش چگونـه اسـت؟ چه میـزان تدریس کلاسـی بـا تجربه 
حرفه ای مناسـب تکمیل می شـود؟ و نظایر آن. تقاضا بـرای مهارت ها به وضعیت 
فناوری هـای موجـود بـرای تولیـد کالاهـا و خدماتـی کـه جامعه مصـرف می کند 
بسـتگی دارد. فـارغ از این کـه چـه نیروهای دیگـری ممکن اسـت در اینجا درگیر 
باشـند، مشـخص اسـت که این دو عامل-وضعیت سیسـتم آموزش از یک سـو و 
وضعیـت فنـاوری از سـوی دیگـر- نقشـی کلیـدی را در این میان بـازی می کنند. 

این دو عامل خود به بسـیاری از نیروهای دیگر بسـتگی دارند. سیسـتم آموزشـی 
به وسـیله سیاسـت عمومـی، معیارهای گزینش مسـیرهای متفاوت، شـیوه تأمین 
بودجـه، هزینـه تحصیـل دانش آمـوزان و خانواده هایشـان و فراهم بـودن آموزش 
مسـتمر شـکل می گیـرد. پیشـرفت فنـاوری به سـرعتِ ابـداع و به کارگیـری آن 
بسـتگی دارد. عمومـاً پیشـرفت فناوری تقاضا بـرای مهارت های جدیـد را افزایش 
داده و شـغل های جدیـد ایجـاد می کند. این امر منجر به ایده مسـابقه بین آموزش 
و فنـاوری می شـود: اگر عرضـه مهارت ها همپای نیـاز به فناوری هـا افزایش نیابد 
گروه هایـی کـه به اندازه کافی پیشـرفته نیسـتند، درآمد کمتری خواهند داشـت و 
بـه خطـوط ارزش زدایی شـده از کار، تنزل درجه خواهند یافـت، و نابرابری مربوط 
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بـه کار افزایـش خواهد یافـت. برای اجتناب از چنین وضعیتی، سیسـتم آموزشـی 
بایـد عرضـه نظام های نوین آمـوزش و برون دادش از مهارت جدیـد را با گام هایی 
سـریع افزایـش دهـد. به عـلاوه، اگر قرار اسـت نابرابری کاهش یابـد، باید عرضه 
مهارت هـای جدید حتی با سـرعتی بیشـتر افزایش یابـد، به ویژه بـرای افرادی که 

از حداقل تحصیـلات برخوردارند.

بنابرایـن درس هـای حاصل از تجربه فرانسـه و آمریکا مسـیر مشـابهی را نشـان 
می دهـد. در درازمـدت، بهتریـن روش بـرای کاهـش نابرابری هـای کار و افزایش 
میانگیـن بهـره وری یقینـاً سـرمایه گذاری در آمـوزش اسـت. اگـر قـدرت خرید 
دسـتمزدها در یـک قـرن پنـج برابر شـود، از آن روسـت که اصـلاح مهارت های 
نیـروی کار همـراه با پیشـرفت های فناوری بازده سـرانه را پنج برابـر افزایش داده 
اسـت. در درازمـدت، آمـوزش و فنـاوری تعیین کننده های قطعی و اصلی سـطوح 

دستمزدهاهستند. 

بـا همـان نشـانه ها، اگـر آمریـکا و یـا فرانسـه سـرمایه گذاری سـنگینی بـر روی 
آموزش هـای حرفه ای بسـیار با کیفیـت انجام می دادنـد و فرصت های آموزشـی را 
پیشـرفت می دادنـد و بـه بخش هـای وسـیع تری از جمعیت اجـازه می دادنـد تا به 
آنها دسترسـی داشـته باشـند، یقیناً این شیوه کارآمدترین شـیوه افزایش دستمزدها 
در پایین و میانه  مقیاس می شـد و سـهم صدک های بالای دسـتمزدها و درآمدها را 
کاهـش مـی داد. همه نشـانه ها حکایت از آن دارند که کشـورهای اسـکاندیناوی که 
از نظـر نابرابری دسـتمزد وضعیت متعادل تری نسـبت به جاهای دیگـر دارند، این 
نتیجـه را تـا حـدود زیادی مدیون این واقعیت اند که سیسـتم آموزشی شـان نسـبتاً 

برابرطلبانه و شمول گراسـت. 

جدول زیر نشـان میدهد که در سـالیان اخیر نرخ رشـد دسـتمزد بسـیار کمتر از 
نـرخ تورم بوده اسـت. همچنین مقایسـه درآمـد یک نیروی کار با هزینه متوسـط 
خانـوار نشـان می دهـد کـه نسـبت درآمـد یک نیـروی کار بـا حداقل دسـتمزد 

همـواره کمتر از یک سـوم بوده اسـت .
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 3-3- ضریب جینی

افزایـش عمیـق در نابرابری ایالات متحده که در اواسـط دهه 1970 شـروع شـد 
بـه خوبی مستندسـازی می شـود. ضریـب جینی معیـاری از نابرابری اسـت که به 
طـور گسـترده مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و از صفـر )نبـود نابرابـری( تـا یک 
)حداکثـر نابرابـری، کـه کل درآمـد نصیـب یک خانوار می شـود( تغییـر می کند. 
ایـن ضریـب از 0.4 در 1973 بـه 0.48 در 2012- یک افزایش 20 درصدی- در 
آمریکا افزایش یافته اسـت.  سـهم 10 درصد ثروتمندترین کشـور از درآمد ملی 

در همیـن دوره زمانـی از 32 بـه 48 درصد افزایش یافته اسـت.  

همـان طور که مشـخص اسـت ضریـب جینـی در اقتصاد ایـران در برخی سـال ها 
ماننـد 1380 و 1381 بـا بالاتریـن رقـم خـود بـوده و در سـال 1390 به پایین ترین 
سـطح خـود یعنـی 0.37 درصد کاهـش یافته و در سـال 1391 با کمـی افزایش به 
0.38 افزایش یافته اسـت. البته، در تفسـیر ضریب جینی باید ملاحظات جدی تری 

داشـت کـه در ادامـه به دو مـورد آن از نگاه توماس پیکتی اشـاره می شـود. 

در عمـل، ضریـب جینـی بـرای توزیع هـای درآمـد حاصل از کار مشـاهده شـده 
تقریبـاً 0.2 تـا 0.4، بـرای توزیع هـای مالکیـت سـرمایه از 0.6 تـا 0.9 و برای کل 

نابرابـری درآمـد از 0.3 تـا  0.5 اسـت. 

 جدول 5: ضریب جینی و درآمد

در اسـکاندیناوی دهه هـای 1970 و 1980، ضریب جینی توزیع هـای درآمد کار 0.19 
بـود، کـه فاصله زیـادی با برابری مطلق نداشـت. به عکـس، توزیع ثـروت در اروپای 
عصـر زیبایـی در ضریـب جینـی 0.85 بود کـه چندان فاصلـه ای بـا نابرابری مطلق 

نداشت. 
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 جدول 6: ضریب جینی )برابری و نابرابری(

گرچـه ضریـب جینی گاهی مفید اسـت، اما مشـکلات زیـادی هم ایجـاد می کند. 
ضریـب جینـی و شـاخص هایی از ایـن دسـت مدعی انـد که یک شـاخص عددی 
منفـرد، می توانـد همـه آن چیـز را که یـک توزیع می تواند بـه ما دربـاره نابرابری 
بگویـد در خـود خلاصـه کنـد. این امـر در نـگاه اول خیلی سـاده و جذاب اسـت، 
امـا به شـکلی اجتناب ناپذیـر تا حـدی گمراه کننـده اسـت. درواقع، خلاصه سـازی 
یـک واقعیـت چندبعُـدی با یـک شـاخص تک بعُدی، بـدون ساده سـازیِ نـاروایِ 
موضوعـات مهـم و ترکیـب چیزهایـی کـه نباید بـا هم همـراه شـوند، امکان پذیر 
نیسـت. واقعیـت اجتماعـی و اهمیـت اقتصـادی و سیاسـت نابرابـری در سـطوح 
مختلـف توزیـع متفـاوت اسـت و مهـم اسـت کـه تحلیل آنهـا به صـورت مجزا 
انجـام شـود. به عـلاوه، ضرایب جینی و سـایر شـاخص های ترکیبی تمایـل دارند 
تـا نابرابـری مرتبط بـا کار را با نابرابـری مرتبط با سـرمایه و توضیحات هنجاری 
نابرابـری خلـط کننـد، حتی با این کـه سـازوکارهای اقتصـادی موجـود در این دو 

مـورد خیلـی متفاوت اند. 

وضعیـت ایـران شـاید بدتر از آن چیزی باشـد کـه ضریب جینی نشـان می دهد. 
خانواده ها در بسـیاری از کشـورها مجبور نیسـتند مدام نگران پرداخت هزینه های 
پزشـکی یا درمانی و مراقبت از سـلامتی والدین خود باشـند. از دسـت دادن شغل 
در شـرایطی که اقتصاد ایران گرفتار رکودی چند سـاله اسـت یک مسـئله جدی 
به شـمار می رود، و در این شـرایط شـبکه ایمنی و سلامت مناسبی هم در دسترس 
بیکاران نیسـت. ناامنی اقتصادی در اقتصاد ایران در سـال های اخیر نمود بیشـتری 
یافتـه اسـت و افراد فرودسـت و طبقات پایین با این معضل دسـت بـه گریبان اند. 

اما این مشـکلات نابرابـری در ضریب جینی اندازه گیری نمی شـوند. 
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 نمودار 3: ضریب جینی در اقتصاد ایران 1391 - 1372

 3-4- سهم عوامل تولید بر اساس الگوی داده - ستانده

جـدول داده - سـتانده یکـی از روش هایـی اسـت کـه بـه اسـتناد آن می تـوان به 
بـرآوردی از سـهم عوامـل تولیـد از ارزش افزوده دسـت پیدا کـرد. اگرچه نظر به 
هزینه بـر و زمان بـر بـودن ایـن رویـه جدول داده - سـتانده در کشـور بـه صورت 
سـالیانه منتشر نشـده و تنها در مقاطع مشـخص امکان دسترسـی به داده های آن 
وجـود دارد. بـر همین اسـاس و بـا توجه بـه محدودیت های آماری موجود، سـهم 
نیـروی کار )بـه تفکیک مزد و حقوق بگیری و خویش فرما( در کنار سـهم سـرمایه 
از ارزش افـزوده در سـه مقطـع زمانـی 1380، 1385 و 1390 مورد بـرآورد قرار 

گرفته اسـت. 

در سـال 1380 نیـروی کار مـزد و حقوق بگیر 3.56 درصـد از ارزش افزوده بخش 
کشـاورزی، 27.25 درصـد از ارزش افزوده صنعـت، 21.38 درصد از ارزش افزوده 
سـاختمان و مسـتغلات، 10.8 درصد از ارزش افزوده بخش نفت و سـایر معادن و 
40.41 درصـد از ارزش افـزوده بخش خدمات را به خود اختصاص داده اسـت. در 
همیـن سـال 74.2 درصد از ارزش افزوده کشـاورزی، 9.3 درصـد از ارزش افزوده 
صنعـت، 7.51 درصـد از ارزش افـزوده سـاختمان و مسـتغلات، 1.29 درصـد از 
ارزش افـزوده بخش نفت و سـایر معـادن و 22.87 درصـد از ارزش افزوده بخش 
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خدمـات به نیـروی کار خویش فرما تعلق داشـته اسـت. 26.84 درصـد از ارزش 
افـزوده بخـش کشـاورزی، 69.23 درصـد از ارزش افزوده بخش صنعـت، 64.92 
درصـد از ارزش افـزوده سـاختمان و مسـتغلات، 87.07 درصـد از ارزش افـزوده 
بخـش نفت و سـایر معـادن و 36.2 درصد از ارزش افـزوده بخش خدمات نیز در 

سـال 1380 به سـرمایه تعلق داشـته است.

در سـال 1385، 4.03 درصـد از کیـک ارزش افزوده در بخش کشـاورزی، 26.53 
در صنعـت، 19.47 در سـاختمان و مسـتغلات، 8.83 در نفـت و سـایر معـادن و 
36.66 در خدمات نسـیب نیروی کار مزد و حقوق بگیر شـده اسـت. در این سـال 
77.72 درصـد از ارزش افزوده کشـاورزی، 12.02 درصد از ارزش افزوده صنعت، 
7.55 درصد از ارزش افزوده سـاختمان و مسـتغلات، 1.24 درصد از ارزش افزوده 
نفـت و سـایر معـادن و 26.64 درصـد از ارزش افـزوده خدمات سـهم نیروی کار 
خویش فرمـا بوده اسـت. 18.22درصـد از ارزش افزوده کشـاورزی، 61.66 درصد 
از ارزش افـزوده صنعـت، 72.56 درصـد از ارزش افزوده سـاختمان و مسـتغلات، 
89.94 درصـد از ارزش افـزوده نفـت و سـایر معـادن و 35.63 درصـد از ارزش 

افـزوده خدمات متعلق به سـرمایه بوده اسـت.

در سـال 1390، 2.51 درصـد از ارزش افـزوده کشـاورزی، 24.55 درصد از ارزش 
افـزوده صنعـت، 19.42 درصـد از ارزش افـزوده سـاختمان و مسـتغلات، 10.43 
درصـد از ارزش افـزوده نفـت و سـایر معـادن و 39.16 درصـد از ارزش افـزوده 
بخش خدمات نسـب نیروی کار مزد و حقوق بگیر شـده اسـت. در همین سـال از 
کیـک ارزش افزوده 77.45 درصد در کشـاورزی، 13.93 درصد در صنعت، 7.98 
درصـد در سـاختمان و مسـتغلات، 2.04 در بخش نفت و سـایر معـادن و 25.64 
درصـد در بخـش خدمات نسـیب نیـروی کار خویش فرما شـده اسـت. همچنین 
20.41 درصـد از ارزش افـزوده بخش کشـاورزی، 73.11 درصـد از ارزش افزوده 
بخـش صنعـت، 63.45 درصـد از ارزش افـزوده سـاختمان و مسـتغلات، 87.22 
درصـد از ارزش افـزوده نفت و سـایر معـادن و 3.8 درصـد از ارزش افزوده بخش 

خدمات سـهم سرمایه شـده است.
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در بـازه زمانـی 1391 - 1375 سـهم نیـروی کار از درآمـد ملـی کشـور به طور 
کلـی رونـدی نزولی را پیش گرفته اسـت. در بازه زمانی 1380 - 1375 این سـهم 
بیشـترین مقادیـر خـود را تجربه کرده اسـت )47 درصـد(. اگرچه تا سـال 1382 
افت شـدیدی در سـهم نیـروی کار رخ داده و این مقدار تـا 36 درصد کاهش پیدا 
می کنـد. سـهم نیـروی کار تـا سـال 86 بـا 2 درصـد افت بـه 34 درصـد کاهش 
پیـدا می کنـد. تـا سـال 1389 رویه تغییر می کند. در این سـال سـهم نیـروی کار 
از درآمـد ملـی کشـور تـا 39 درصد افزایش پیدا کرده اسـت. اگرچه، از این سـال 
سـهم نیـروی کار مجـددا کاهـش یافته و تـا سـال 1390 به 34 درصد می رسـد. 
پـس از آن نیـز این سـهم روند افزایشـی ملایمی از خود نشـان داده اسـت. با این 
حال سـهم نیروی کار در سـال 1391 به مراتب کمتر از مقدار آن در سـال 1375 

بـوده و بـه نظـر راه زیادی تا رسـیدن مجـدد به این مقـدار دارد. 

 نمودار 4: روند سهم عامل نیروی کار از درآمد ملی )1392 - 1375( )منبع: گرمابی 1394(
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یکـی از باورهـای قالـب در ادبیـات بازار کار این اسـت که صنایع بـا فناوری پایین 
)Low Tech( نیروی کار بیشـتری طلب کرده و در نتیجه سـهم نیروی کار از ارزش 
افـزوده در آنهـا بیشـتر باشـد. در مقابـل صنایـع بـا فنـاوری بالا معمـولا ماهیت 
سـرمایه بر داشـته و سـهم بیشـتری نسـیب عوامل دیگر تولید می کند. در سـال 
1380 ایـن رویه برقرار بوده اسـت. در این سـال صنایع با فنـاوری پایین با 12.75 
درصـد بیشـترین سـهم نیـروی کار را داشـته اند. پـس از آن صنایـع بـا فنـاوری 
متوسـط )9.97 درصد( و سـپس صنایـع با فناوری بـالا )8.42 درصد( قـرار دارد. 
تا سـال 1390 این رویه تغییر می کند. در این سـال سـهم نیروی کار در صنایع با 
فناوری بالا )6.97 درصد( از سـهم نیروی کار در صنایع با فناوری متوسـط بیشـتر 
می شـود. دلیـل آن را می تـوان بـه افزایـش قابـل توجـه در نـرخ فارغ التحصیلان 
مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـرای تخصصی معطوف کرد. بـا افزایش نیروی کار 
متخصـص از یـک سـو و با کاهش فرصت های شـغلی از سـوی دیگر، نیـروی کار 
بیشـتر روانـه صنایع کاربر )با فناوری پایین( شـده و بخش باقیمانـده نیز به اتکای 

تخصص هـای خـود در صنایع با فنـاوری بـالا فرصت های بهتـری دارند.

 جدول 8: متوسط سهم عامل کار )1392 - 1388( 
)منبع: گرمابی 1394(

  3-5- تغییـرات سـهم سرمایـه، دارایـی و نیـروی کار از درآمـد 

سـالیانه خانوار

سـهم بری نیـروی کار را می تـوان از زاویـه دیگـری نیز مـورد توجه قـرارداد و آن 
سـهم سـرمایه  از درآمد متوسـط خانوارهای کشـور اسـت. برای بررسـی این امر 
می تـوان از نتایـج طرح نمونه گیری هزینه - درآمد خانوارهای کشـور که سـالیانه 
توسـط مرکـز آمـار ایـران تهیـه می شـود اسـتفاده کـرد. تغییـرات سـهم درآمد 
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حاصـل از دارایـی و سـرمایه از کل درآمـد خانـوار در طـول سـالهای 1387 الـی 
1393 در نمـودار 6 آمـده اسـت. همانطـوری که در جدول مشـاهده می شـود در 
همه سـالها سـهم سـرمایه و درایی از درآمد خانوار بالاتر از 43 درصد بوده اسـت 
همچنیـن رونـد کلی سـهم این عامـل از درآمد خانـوار روندی فزاینده بـوده  و در 
سـالیان اخیـر بـه بالاتـر از 50 درصد رسـیده اسـت و همین امر نشـان از کاهش 

سـهم بری نیـروی کار دارد .

 نمودار 6: تحولات سهم سرمایه از درآمد خانوار –درصد

4- تبیین و توجیه علل ایجاد و دوام نابرابری در اقتصاد ایران

 4-1- نیروی بنیادین نابرابری

تغییرات نابرابری بین سـهم نیروی کار و سـرمایه  را می توان برآیندی از مقایسه 
بیـن بـازده دارایی و سـرمایه گذاری و نرخ رشـد اقتصادی تلقی کـرد. این برآیند 
را می تـوان بـه صـورت زیر بـه عنوان یک نیـروی بنیادی کـه در اقتصـاد ایران 
عمل می کند تلقی کرد: اگر  نرخ متوسـط بازدهی سـالانه سـرمایه شامل سودها، 
سـود سـهام، بهره ها، اجاره ها و سـایر درآمدهای حاصل از سـرمایه باشـد و نرخ 
رشـد اقتصادی و به عبارتی نشـان دهنده افزایش سـالانه درآمد یا تولید باشـد،
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در چنیـن شـرایطی ثـروت موروثـی به شـکلی اجتناب ناپذیـر از ثـروت حاصل از 
یک عمر کار پیشـی خواهد گرفت و تمرکز سـرمایه مجدداً تشـدید خواهد شـد.

بـر ایـن اسـاس می تـوان قرار گیری سـاختار اقتصادی در یک مسـیر نامولـد را به 
عنـوان سرمنشـأ بنیادی حرکت به سـمت بی عدالتـی در سـهم بری عوامل تولید 

کار، سـرمایه و زمیـن از درآمد ملـی تلقی کرد.

 4-2- اقتصاد ایران در مسیر فعالیت های نامولد

 4-2-1- تعریف فعالیت اقتصادی نامولد

فعالیت هایـی نامولـد هسـتند کـه اگر از صحنـه اقتصاد حذف شـوند، نـه تنها در 
روند رشـد و توسـعه اقتصاد هیچ خللی ایجاد نمی شـود، بلکه زمینه رشـد پایدارتر 
فراهـم می شـود. حتـی اگر فعالیتـی ظاهر مولد داشـته باشـد، اما از کارکـرد خود 
منحـرف شـود، چون زمینه رشـد پایدار خود و سـایر فعالیت هـا را مختل می کند، 

نامولد تلقی می شـود.

جنبه مزاحمت و ضد تولید بودن فعالیت های نامولد از آنجا نشئت می گیرد که:

بـا جـذب منابع اقتصادی به سـمت خـود مازادی بـرای سـرمایه گذاری های مولد 
باقـی نمی گذارنـد و بـه خاطر بازدهی های بـالای آنها نرخ بازدهـی ای را در اقتصاد 
رایـج می کننـد کـه هزینـه فرصت منابع بـرای فعالیت هـای تولیدی را به شـدت 
بـالا می بـرد؛ نـرخ تنزیـل آنهـا را کـه طراحـان پروژه هـای سـرمایه گذاری با آن 
درآمدهـای آتـی پروژه هـا را تنزیـل می کنند به شـدت افزایش می دهنـد؛ با تعلق 
درآمدهـای هنگفـت به عوامل بخش نامولد، سـهم عوامل مولـد از محصول تولید 

اگـر r  به شـکلی معنـادار بزرگتر از باشـد )r<g(، یعنی نـرخ بازدهی 

سرمایه به  طور چشـمگیری فراتر از نرخ رشـد اقتصادی باشد، نتیجه 

ایـن خواهـد بـود کـه افـراد صاحب ثـروت در گـذر زمان وضع شـان 

نسـبت به کسـانی کـه چنین ثروت هایـی ندارند بهتر خواهد شـد.
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شـده را بـه شـدت کاهـش می دهند و بـه طور کلی عایـدات سـرمایه ای و جریان 
درآمد سـرمایه ای بر درآمد اکتسـابی را مسـلط می سـازند.

 4-2-2- انواع فعالیت های نامولد  

فعالیت های نامولد طیفی از فعالیت های قانونی )البته با ضعف نهادها و سـاختارها( 
مثل واسـطه گری های چند لایه، دلالی معاملات سـوداگرانه روی ارز، طلا، زمین و 
مسـکن، فعالیت های موسسـات پولی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکـزی، واردات 
کالاهـای رقیـب تولید داخل و  انحصارات تجـاری و مالی تا فعالیت های غیرقانونی 
مثل قاچاق وسـیع واردات، پولشـویی، تخریب اراضی کشـاورزی، فسـاد اداری در 

ارائـه تسـهیلات پولی و مالی و تجـارت با برندهای تقلبـی را در بر می گیرد. 

همچنیـن فعالیت هایی که ظاهر مولـد دارند اما به خاطر کژ کارکردی فعالیت شـان 
بـه رشـد تولیدات کیفـی و رقابت پذیر دسـت نمی یابنـد نیز در این حیطه شـامل 

می شود. 

 4-2-3- نظام بانکی و تقویت نابرابری

اگـر نـرخ سـود سـپرده  های بانکی در سـال های اخیـر به  مثابه شـاخصی از 
بـازده سـرمایه برای صاحبان سـرمایه در نظر گرفته شـود، بـا توجه به نرخ 
رشـد اقتصـادی منفی یـا نزدیک به صفـر اقتصاد ایـران در سـال های اخیر 
و نرخ سـود سـپرده دو رقمی: نرخ بازدهی سـرمایه )r( فاصله بسـیار زیادی 
بـا نرخ رشـد اقتصـادی دارد و در نتیجـه، نابرابری در اقتصاد ایـران قویاً در 

حال تشـدید است. 
نظام بانکی به عنوان شـریان پولی کشـور از اهمیت بسـزایی در شـکل گیری 
یـا کنتـرل نابرابری برخـوردار اسـت. نظر به ایـن امر در این قسـمت بخش 
پولی و بانکی ایران بررسـی شـده و خلاصه نتایج این بررسـی ها به شـرح زیر 

است:
 در دوره 93-1380 حجـم نقدینگـی 76 درصد بیـش از اقتصاد )تولید ناخالص 

داخلی( رشـد کرده  اسـت. 
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 حجم نقدینگی سـرگردان، در سـال 1393 نسـبت به 1380، 43 درصد کل آن 
محاسـبه می شود. 

 حجـم 3400 هـزار میلیـارد ریالـی )100 میلیـارد دلاری( نقدینگی سـرگردان 
قطعـاً صـرف فعالیت هـای مولد نمی شـود.1

 نقدینگی حاصل رشد شدید حجم شبه پول )سپرده های بانکی( است.

 حجم شبه پول به میزان 52 درصد بیش از نقدینگی، رشد یافته است.

 رشد نامتقارن و نامتوازن شاخص های بانکی با رشد اقتصاد همخوانی ندارد.

 افزایـش حجـم شـبه پول، ناشـی از افزایـش 43 برابـری سـپرده های مدت دار 
بانکی اسـت.

 به رغـمِ افزایـش 43 برابـری حجـم سـپرده ها، کل میزان مطالبـات بانکی بیش 
از 20 برابـر بالا نرفته اسـت.

 میـزان بدهـی بخش دولتـی 11 برابر و بخش خصوصی 26 برابر افزایش داشـته 
است.

 شکاف بین سپرده ها و مطالبات بانکی به کمترین میزان خود رسیده است.

 نسـبت مطالبات بانکی به نقدینگی روند کاهشـی داشـته و در سـال 1393 منفی 
شـده است.

 در سـال های اخیـر، نسـبت  های مطالبـات بانکـی و سـپرده بانک  ها نـزد بانک 
مرکـزی بـه کل سـپرده ها، روند نزولـی دارد.

 نسـبت بـه نیمـه اول دهـه 1380، شـاخص های بدهـی دولـت بـه بانک ها به 
مراتـب بهبود یافته اسـت. 

 بدهـی خالـص دولـت در سـال 1393، رقـم  270 هـزار میلیـارد اسـت که 3 
درصـد از مطالبـات بانک هـا را شـامل می شـود.

 به رغـمِ بدهـی دولـت بـه بانک هـا، خالص بدهـی بانک ها بـه دولت بـه علاوه 

1. یکـی از راه هـای آزمـون این امر اسـتفاده از رابطه مقداری پول )MV=PY( اسـت. زمانی که رشـد نقدینگی 

با رشـد تولید یکسـان نباشـد ماهیـت تورمی پیدا کـرده و یا به سـمت فعالیت های نامولد هدایت می شـود.
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بانـک مرکـزی، 600 هزار میلیارد ریال اسـت.

 بانک های خصوصی از رشد بسیار بالای جذب سپرده  ها برخوردار بوده  اند.

 بیش از 70 درصد سپرده ها نزد بانک های خصوصی است.

 در حـدود نیمـی از سـپرده ها نـزد بانک  هـای خصوصـی واقعی، سـپرده  گذاری 
شـده است.

 بانک هـای خصوصـی 600 . 1 هـزار میلیـارد ریـال کمتـر از آنچـه از بخـش 
خصوصـی سـپرده أخذ کرده انـد، تسـهیلات داده انـد.

 بانک  هـای دولتـی430 هـزار میلیـارد ریـال بیـش از آنچـه از بخش خصوصی 
سـپرده اخـذ کرده انـد، تسـهیلات داده  اند.

 خالص کل بدهی بانک  های خصوصی به اقتصاد، 870 هزار میلیارد ریال است.

 در سـال 1393، سـود پرداختـی به سـپرده های بانکـی 1500 هزار میلیارد ریـال بوده 
است.

 در سـال 1393، سـود پرداختـی بـه تسـهیلات بانکـی بیـش از  2000 هـزار 
میلیـارد ریال اسـت.

 نسبت میزان سود سپرده ها به حجم نقدینگی، بیش از 20 درصد است.

 نسـبت میزان سـود تسـهیلات به حجم اقتصـاد )تولید ناخالـص داخلی(، بیش 
از 20 درصد اسـت.

 نسـبت میـزان سـود سـپرده ها بـه تولیـد ناخالـص داخلـی بخش هـای مولـد 
صنعتـی و کشـاورزی 1/15 و 1/5 برابـر اسـت. 

 میزان سـود سـپرده ها و سـود تسهیلات برابر با دسـتمزد به ترتیب 12 میلیون 
و 20 میلیون شاغل است. 

 سـهم کل سـود تسـهیلات بانکی بخـش صنعت از تولیـد ناخالـص داخلی آن 
58 درصد اسـت.

رونـد مخـرب کنونـی از اوائـل دهـه 1380 آغـاز شـده و در سـال های اخیـر نیز 
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نـه تنهـا اسـتمرار یافتـه که تشـدید هم گردیده اسـت. سیسـتم بانکی کشـور در 
وضعیـت بـس متزلـزل و بحرانـی قـرار دارد و شـرایط بانک هـای خصوصـی بـه 
مراتـب وخیم تر اسـت. با توجه به وضعیـت رکود اقتصادی، کسـب درآمد جهت 
پرداخت سـودهای بالای سـپرده بانکی کنونی بعید اسـت و جبران نرخ های سـود 
بانکی در توان اقتصاد کشـور نیسـت. سیاسـت گذاری  های کنونی ضمن فربه کردن 
سیسـتم بانکی، پوشـاندن خسـارت های کلان اقتصادی ناشـی از عملکرد و امکان 
تداوم روند فعالیت و سـاز و کار پر اشـتباه آنها، از سـوی دیگر در جهت تضعیف 
و تحدیـد بخش هـای مولـد صنعتی و کشـاورزی عمـل می کند. تقویت و تشـدید 
رونـد هدایـت نقدینگی کشـور بـه بانک ها کـه تحت عنـوان کنترل تـورم آغاز و 
تـداوم یافـت، نظـر بـه اعمـال سـودهای بالای بانکـی، عـلاوه بر ایجـاد معضلات 
اقتصـادی، خود زمینه سـاز موج هـای تورمی در آینـده خواهد شـد. دولت به جای 
اصلاح بنیادی و اساسـی وضعیت اسـفناک اقتصادی کشور، سیاسـت فرار به جلو، 
روزمرگـی، فرافکنـی و انتقـال بحران ها به آینده را در پیش گرفته اسـت. اگرچه به 
جـای تکیـه بر درون زایـی اقتصاد، دولت برای رفع مشـکلات نگاه به بیـرون دارد، 
امـا نـه رفع تحریم هـا و نه ورود سـرمایه و ارز و نه هیچ عامل خارجـی دیگر، قادر 
بـه حـل بحران  هـای ذاتی که در بطن اقتصاد خلق شـده و در حال تکوین هسـتند، 
نخواهـد بـود. لـذا با درنظر داشـتن عوامل دیگر، شکسـت سیاسـت های اقتصادی 
دولـت دور از انتظـار نیسـت. اصلاح وضعیت اقتصادی کشـور در گـرو اصلاحات 
اساسـی نظـام بانکـی و هدایـت منابع مالـی موجود و آتـی به سـمت فعالیت های 
مولـد و اشـتغال زای بخـش خصوصی واقعی )بنگاه  های کوچک و متوسـط( اسـت.

 4-3- بخش مستغلات: منشأ رانت و درآمدهای باد آورده

یکـی دیگـر از سرمنشـأهای کاهش سـهم نیـروی کار از درآمد کشـور، حاکمیت 
جریانـات سـوداگرانه در بـازار مسـتغلات و به تبعِ آن رشـد حباب گونه این بخش 
اسـت. مطالعـه روندهـا در بـازار مسـتغلات نشـان می دهد کـه به همیـن خاطر، 
بخـش بزرگـی از منابـع مالـی کشـور بـه جـای حرکت بـه بخش هـای صنعت و 
خدمـات که منجر به شـکل گیری مشـاغل پایدار و به تبـعِ آن ایجـاد درآمد برای 
نیـروی کار می شـود، وارد بازارهایی مانند بازار زمین شـده و بـه صورت غیر مولد 
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در سـطح کل اقتصـاد باقـی می ماند و به این صـورت می توان رونق سـوداگری در 
بـازار مسـتغلات، به خصوص بازار زمیـن را به عنوان یکـی از علل بنیادی کاهش 
سـهم نیروی کار از درآمد کشـور یاد کرد. برای فهم بهتر مسـئله ضروری اسـت 

کـه پـاره ای از شـاخص های کلیـدی این بخش مورد بررسـی قـرار گیرد:

 طـی سـال های 1380 تـا 1391 موجـودی سـرمایه در کل کشـور بـه قیمـت 
جاری به طور متوسـط سـالانه 5 .23 درصد رشد داشـته و از 2.967 هزار میلیارد 

ریـال بـه 627 .30 هزار میلیارد ریال رسـیده اسـت؛

 در دوره 1380 تا 1391 موجودی سـرمایه در بخش سـاختمان  بدون ارزش زمین 
بـه  قیمـت جـاری به طور متوسـط سـالانه 24.1 درصد رشـد داشـته و از 166 هزار 

میلیـارد ریـال به حدود 179 هزار میلیارد ریال افزایش داشـته اسـت؛

  طـی سـال های 1380 تـا 1391  حجـم منابـع مالـی وارد شـده بـه بخـش 
مسـتغلات یعنـی  موجودی سـرمایه در بخش سـاختمان  به اضافـه  ارزش زمین 
بـه قیمـت جاری سـالانه 26.4 درصد رشـد داشـته و از 30 هزار میلیـارد ریال به 

398 هـزار میلیارد ریال رسـیده اسـت؛

 تشـکیل سـرمایه در کل کشـور طـی سـال های 1380 تا 1392 بـه قیمت های 
ثابـت  20.9 درصـد افزایـش یافته اسـت  و از 174 هزار میلیارد ریـال به 1.697 
هزار میلیارد ریال رسـیده اسـت. نرخ رشـد تشـکیل سـرمایه به قیمت جاری طی 

سـال های 1380 تـا 1387 به طور متوسـط سـالانه 25.6درصد بوده اسـت

 کل تشـکیل سـرمایه در بخش سـاختمان  در سـال های 1380 تا 1392 به قیمت 
جاری به طور متوسـط سـالانه 24.6 درصد افزایش داشـته اسـت و از 76 هزار میلیارد 
ریال به 1.088 هزار میلیارد ریال رسـیده اسـت. نرخ رشـد تشـکیل سـرمایه به قیمت 
جاری طی سـال های 1380 تا 1387 به طور متوسـط سـالانه 30.1   درصد بوده اسـت؛

 تشـکیل سـرمایه بخش خصوصی در سـاختمان طی سـال های 1380 تا 1392 
بـه قیمـت جـاری 24.1 درصد افزایش یافتـه  و از 33 هزار میلیـارد ریال به 438 
هزار میلیارد ریال رسـیده اسـت. نرخ رشـد تشـکیل سـرمایه بخش خصوصی در 
سـاختمان طی سـال های 1380 تا 1387 به قیمت جاری به طور متوسـط سـالانه  

28.3 درصد بوده اسـت؛
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 نقدینگی موجود در کشـور طی سـال های 1380 تا 1394 با متوسـط نرخ رشـد 
سـالانه 27.6 درصـد از 320.957 میلیـارد ریـال بـه 9.779.809 ریـال افزایش 

است؛ یافته 

 نقدینگـی موجـود در بخش مسـکن  طی سـال های 1380 تا 1394 با متوسـط 
نـرخ رشـد سـالانه 23.7 درصـد از 97.500 میلیارد ریـال بـه 1.911.962 ریال 
افزایـش یافتـه اسـت البتـه نرخ رشـد نقدینگـی در بخش مسـکن طی سـال های 
1380 تـا 1391 بیـش از 31.4 درصـد بـوده در حالی که نرخ رشـد کل نقدینگی 

طـی مدت اخیـر سـالانه 27.1 درصد بوده اسـت؛

 سـهم شـاغلین بخش سـاختمان از کل شـاغلین کشـور از 11.3 درصد در سال 
1375 به 12.8 درصد در سـال 1385 و 12 درصد در سـال 1390 رسـیده است؛

 سـهم ارزش افـزوده بخـش مسـتغلات از کل تولید ملی از 13 درصد در سـال 
1375 بـه 11.1 درصـد در سـال 1385 و 11.2 درصـد در سـال 1390 و 10.5 

درصد در سـال 1392 رسـیده اسـت؛ 

 طی همین دوره نرخ تورم به طور متوسط سالانه 17.4 درصد بوده است؛

 قیمـت یـک متر مربـع آپارتمان در سـال های 1380 تا 1393 به طور متوسـط 
سـالانه 19.8 درصـد رشـد داشـته و از 3.256 هزار ریال بـه 40.855 هزار ریال 

افزایش داشـته است؛

 یـک متـر مربع زمین به طور متوسـط  سـالانه 23.8 درصد افزایـش یافته و از 
3052 هـزار ریال به 60.322 هزار ریال رسـیده اسـت؛

 سـهم هزینـه زمیـن در کل هزینـه تمام شـده مسـکن طـی سـالهای 1380 تا 
1392 از 46 درصـد بـه 60 درصـد افزایـش یافته اسـت؛

 در سـال 1385 حـدود 4 درصـد واحدهـای مسـکونی موجود در نقاط شـهری 
کشـور خالی از سـکنه بوده اند. در حالی که این نسـبت در سـال 1390 به 8 درصد 
و در سـال 1393 بـه 11 درصـد رسـیده اسـت. به عبارت دِیگـر تعـداد خانه های 
خالی از سـکنه طی این سـال ها به طور متوسـط 18 درصد در سـال افزایش یافته 

و از 457 هـزار واحـد به بیش از 2 میلیون واحد رسـیده اسـت؛
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 ارزش واحدهای مسـکونی خالی از سـکنه در فاصله سـال های 1385 تا 1393 
بـه طـور متوسـط سـالانه 56.7 درصـد رشـد داشـته و از 206 بـه 7.473 هـزار 

میلیارد ریال رسـیده اسـت؛ 

 نتایـج یـک مطالعـه موردی نشـان می دهد کـه در سـال 1385 حـدود 26.9 
درصـد واحد هـای مسـکونی موجـود در جزیـره کیـش خالـی از سـکنه بوده انـد. 
در حالی کـه ایـن نسـبت در سـال های 1390 و 1393 به ترتیب بـه 51.7 و 61.4 
درصـد رسـیده اسـت. بـه ایـن ترتیب تعـداد واحدهـای مسـکونی خالـی در این 
جزیـره بـه طور متوسـط سـالانه 26.4 درصـد رشـد داشـته و از 2.260 واحد به 

14.598 واحد مسـکونی رسـیده اسـت؛

 ارزش واحدهای مسـکونی خالی جزیره کیش در سـال 1393 حدود 7.473 هزار 
میلیـارد ریـال بوده اسـت که تقریبا معـادل 11 برابر  سـرمایه گذاری 1393 ) بدون 
احتسـاب زمین ( و 6 برابر سـرمایه گذاری سـال 1393 ) با احتسـاب زمین(  در این 

جزیره بوده اسـت؛

 در طـول سـال های 1380 تا 1391 نسـبت ارزش افزوده به موجودی سـرمایه 
)نـرخ بازدهـی ( در کل اقتصاد 28.4 درصد، در بخش صنعـت 45.8 درصد و در 

بخش مسـتغلات 7.4 درصد بوده اسـت؛

 تمامی شـاخص های عملکردی گفته شـده نشـان می دهند که بخش مستغلات 
کشـور رشـدی حباب گونـه و غیر مولد داشـته و همین رشـد که نمود خـود را در 
انباشـت منابـع مالی به صورت سـاختمان های خالـی و یا زمین های بدون اسـتفاده 
نشـان می دهنـد عمـلا منجر به کاهـش سـهم نیـروی کار از جریانـات درآمدی 

کشور شـده است.

 4-4- رانت جویی و تشدید نابرابری

اولیـن روش ایجـاد نابرابری زیاد از طریق یک »جامعـه ابرموروثی1« )یا »جامعه ای 
از رانت جویـان2«( اسـت: جامعـه ای کـه در آن ثـروت موروثی خیلی مهم اسـت و 

1. hyperpatrimonial society
2. society of rentiers
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تمرکـز ثـروت به سـطوح غایـی می رسـد )چنان که دهـک بالاتر معمـولاً مالک 90 
درصـد همـه ثـروت اسـت و 50 درصد آن به صـدک بالا به تنهایی تعلـق دارد(. 
بنابراین، سلسـله مراتب درآمد کل تحت تسـلط درآمدهای خیلی بالای سـرمایه، 
به ویژه سـرمایه موروثی اسـت. این الگویی اسـت که در رژیم های باستانی مشاهده 
می شـد. امـا جامعـه رانت جویان در اقتصادهای درحال  توسـعه نفتی شـکل دیگری 

بـه خـود می  گیرد و زمینـه توزیع نابرابـر ثروت را پدیـد می آورد. 

- تقریبـاً تمـام نابرابـری در جامعـه نتیجه رانت جویـی و رانت  خـواری با چرخش 
قواعـد بـازی اقتصـادی بـه نفع درصـد ثروتمند جامعـه از جانب دولت اسـت. 

رانت  جویـان بـا دو نوع تسـخیر منابع، منافع خـود را در جامعه پیـش می برند که 
لزومـاً ایـن منافـع با منافع عمومی همسـو نیسـت و شـرایط تحریم ها در سـال های 

اخیـر نمونه ای از آن بوده اسـت:

تسـخیر نظارتی: وابستگی افراد شـاغل در نهادهای نظارتی به مجریان و به  گونه ای 
نان بـه یکدیگر قرض دادن. 

تسـخیر ادراکـی: مجریـان با اسـتفاده از عبـارت به ظاهر علمـی و هدفمند فکر و 
ذهـن قانون گـذاران را در راسـتای برآورده شـده منابع خودشـان تسـخیر می  کنند. 

 4-4-1- انواع رانت و ایجاد نابرابری

رانـت در اقتصـاد و جامعـه اشـکال گوناگونی به خود می گیـرد. این رانـت از رزرو 
حـق گـذر از صف در بانک تا دسترسـی به منابـع کلان بانکی متغیر اسـت. فارغ 
از نـوع آن، رانـت و رانت آفرینی لطمات بیشـماری به کیفیت مبـادلات اقتصادی 
وارد می کنـد. یکـی از دلایـل ایـن امـر افزایـش هزینـه مبادلـه اسـت. زمانی کـه 
نداشـتن رانـت هزینـه ورود بـه فعالیت هـای مولد را بـالا می بـرد، کارآفرین یا به 
سـمت فعالیت هـای غیر مولـد روی آورده و یا به فعالان بخش غیر رسـمی اقتصاد 
می پیونـد. در ادامـه برخـی از نمونه هـای رانـت کـه اثـر مسـتقیمی بر سـهم بری 

نیـروی کار دارند معرفی می شـود:

 جابه  جایی  های پنهان و آشکار یارانه  های دولتی در راستای منافع گروهی خاص؛
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 تصویب قوانینی که رقابتی  بودن بازار را کاهش می  دهند؛ 

 اجـرای سسـت قوانیـن رقابتـی کنونـی و شـرایطی که بـه شـرکت  هایی اجازه 
می دهنـد از دیگـران بهره بـرداری کننـد یـا هزینه  هـا را بـه دوش بقیـه بیندازند؛ 

 کشـورهای دارای منابـع طبیعـی بـه خاطـر فعالیت هـای رانتی بدنام هسـتند. 
ثروتمندشـدن با دسـت یابی به منابع در شـرایط مطلوب در این کشـورها بسـیار 
آسـان تر از تولیـد ثـروت اسـت. نکته جالـب توجه این اسـت که در بین کشـورها 

آنهایـی که بیشـترین منابع طبیعـی را دارند، بیشـترین نابرابـری را دارند؛1 

 بـه  دسـت آوردن منابـع طبیعی یا نفـت با قیمتی کمتر از قیمت بـازار و فروش 
آن بـا قیمتی بالاتر؛ 

 فروش محصولات به دولت با قیمتی بالاتر از قیمت بازار )خرید غیررقابتی(. شرکت-
های داروسـازی یا پیمان  کاران نظامی از این نوع رانت جویی خوب سـود می برند؛ 

 وام دهـی ظالمانـه نـوع دیگـری از رانت جویـی اسـت. بانک هـای خصوصـی یا 
موسسـات اعتبـاری بـا سـوء اسـتفاده از کسـانی کـه اطلاعـات یا آمـوزش کمی 
دارنـد، بـا دریافـت سـودهای بـالا در قالـب بخش های متفـاوت روی تسـهیلات 

مختلـف، رانـت عظیمـی را بـرای ذی نفعـان خـود پدیـد می آورند.

 4-5- سوپرمدیرها و نابرابری شدید در دستمزدها

خلق سـوپرمدیرها دومین روش ایجاد نابرابری عمیق در اقتصادهای نسـبتاً جدید 
اسـت. ایـن روش را تاحـد زیـادی آمریـکا طـی چنـد دهـه گذشـته ایجـاد کرده 
و بـه کشـورهای دیگـر، از جملـه ایـران هم سـرایت کـرده اسـت. در ایـن روش 
مشـاهده می شـود سـطح خیلـی بالایـی از نابرابـری درآمـد کل می  توانـد نتیجـه 
یـک »جامعه ابرشایسـته  سـالار2« )یا جامعـه ای که افـرادِ در صدر دوسـت دارند 
به سـانِ ابرشایسته  سـالار توصیـف شـوند( باشـد. شـاید همچنیـن آن را »جامعـه 
سوپرسـتاره ها3« )یـا شـاید »سـوپرمدیران4« کـه یـک ویژگـی تاحـدی متفـاوت 

1. در این خصوص رجوع کنید به استیگلیتز، جوزف، »بهای نابرابری«، 
2. hypermeritocratic society
3. Society of superstars
4. supermanagers
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اسـت( بنامنـد. به عبارت دِیگـر، ایـن یـک جامعه بـه شـدت نابرابری خواه اسـت، 
امـا جامعـه   ای که در آن قله سلسـله مراتب درآمد تحت تسـلط درآمدهای خیلی 
بـالای کار اسـت و نه ثـروت موروثـی. به عبارت دِیگر، نابرابری بسـیار زیـادی در 

درآمدهـای ناشـی از کار یـا همان دسـتمزد وجـود دارد. 

 ایـن نابرابـری فزاینده تاحد زیادی نتیجه افزایش بی سـابقه نابرابری دسـتمزد و 
مشـخصاً ظهور پاداش ـهای شـدیداً بـالا در قله سلسـله مراتب دسـتمزد به  ویژه در 

میـان مدیران ارشـد بنگاه  هـای بزرگ بوده اسـت؛

 مشـکل در اقتصادهـای رانتـی وقتی تشـدید می  شـود کـه فردی کـه همزمان 
یـک سـوپرمدیر اسـت، رانت جـو هـم باشـد که اقتصـاد ایـران در ایـن خصوص 

گرفتاری هـای زیـادی دارد؛

 البتـه، هیـچ چیزی بـرای ممانعت فرزنـدان سـوپرمدیران از رانت  جو شـدن وجود 
نـدارد. در عمـل، ایـن دو منطـق در هر جامعه فعالی مشـاهده می شـود که شـدت و 
حدت آن بسـته به نهادهای اقتصادی و قواعد بازی در سـطح جامعه متفاوت اسـت.1

1. اخیـراً بحثـی میـان اقتصاددانـان مطرح در این خصـوص درگرفته که ارائـه آن در اینجا به صـورت پاورقی 

می توانـد بـرای سیاسـت  گذاران مـا مفید باشـد. »گریگـوری منكيو اقتصـاددان دانشـگاه هاروارد با توسـل به 

مثال هايـی همانند اسـتيو جابز مؤسـس اپل و شايسـتگی او برای كسـب درآمـد و ثروت بـالا، از اصل موضوع 

نابرابری دفـاع می کند.« 

بحثـی کـه رابـرت سـولو، اقتصـاددان برنـده نوبـل اقتصـاد در تقابـل بـا منکیو پيـش می  كشـد و به  نظر بسـيار 

قابـل  تأمـل اسـت ايـن اسـت كـه تركيـب افـرادی كـه  یـک درصد بـالای درآمـد جامعـه را بـه  دسـت می آورند 

چگونـه اسـت و آيـا آنهـا ايـن درآمـد و ثـروت را ناشـی از نوآوری  هايی مانند اسـتيو جابز كسـب می كنند؟ سـولو 

می گويـد »بخـش بـزرگ و فزاينده ـای از ايـن یـک درصـد درآمـد بـالای جامعـه در صنعـت خدمـات مالـی و 

عمدتـاً در قالـب سـودهای معاملاتـی حاصل می  شـود. بنابراين بخش اعظمـی از اين درآمد یـک مورد بحث، 

در نتيجـه اطلاعـات نامتقارن و كسـب سـودهای درصدی نصيب اين گـروه از افراد می  شـود؟« و نه در نتيجه 

نـوآوري. تركيـب افـراد حـاضر در ايـن گـروه یک درصـد درآمدی، نشـان می دهد كه آنها بيشـر مديـران مالی 

و دلالان هستند.  

درواقـع، منكيـو بـر روی بهـره  وری افـراد نـوآور تأكيـد و دليـل وجـود نابرابـری درآمـدی را نيـز همين بهـره  وری 

نوآورانـه می  دانـد. درحالی كـه مشـاغل مثـل دلالـی و كارگـزاری چنـدان بـا بهـره  وری نوآورانـه ارتبـاط ندارنـد. 

البتـه اسـتدلال منكيـو اين اسـت كه اگر ماليات به معنای كاسـن از درآمد افـراد با بالاترين بهـره  وری و دادن 

آن بـه افـراد بـا پايين  ترين بهره  وری باشـد، شـايد به مرور زمـان انگيزه كارايـی  و نوآوری  در ميـان بهره  ورترين 

افـراد كاهش يابـد. نـگاه كنيد به:
Correspondence: The One Percent: Robert Solow, N. Gregory Mankiw, Richard 
V. Burkhauser, and Jeff Larrimore (pp. 243-248). 
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 4-6- تجارت بد و تشدید نابرابری

جهانی  سـازی تجـارت و جهانی  سـازی بـازار سـرمایه در رشـد نابرابـری تأثیـر 
داشـته اند. جهانی  سـازی منجر به کاهش دسـتمزدها شـده اسـت؛ زیرا با سـرمایه 
و تعرفـه پاییـن، شـرکت ها می  تواننـد بـه سـادگی بـه کارگـران بگویند اگـر آنها 
دسـتمزد پایین  تر و شـرایط کاری بدتر را نمی  پذیرند، شـرکت را بـه جای دیگری 
منتقـل می کننـد و حتـی دولت هـا را نیز بـه خاطر کاهـش مالیات ها تهدیـد می  کنند. 

در اقتصـاد ایـران ایـن اتفاق به شـکل بدتری افتاده اسـت. صنایع مختلف کالاهای 
چینـی را در بسـته  بندی داخلـی مـورد نظـر وارد می کننـد، و ایـن رابطـه تجـاری 
کم کیفیـت، موجـب افزایـش بیـکاری، کاهش تولیـد و رانـت درآمدی بـالا برای 
گـروه خاصـی شـده اسـت. به عبارت دِیگر، تجارت بـد، جایگزین اشـتغال داخلی یا 
تجـارت خـوب شـده اسـت. درآمـد ناشـی از این نوع تجـارت فقط نصیـب گروه 

خاصـی در اقتصاد ایران شـده اسـت. 

 از کل مبـادلات تجـاری خارجی 134 میلیارد دلاری ایران در سـال 2014، بیش 
از نیمی از آن متعلق به چین )51.9 میلیارد دلار و سـهم 38.7 درصد( و هند )15.7 
میلیارد دلار و سـهم 11.7 درصد( بوده اسـت. کشـورهای امارات و ترکیه سـهم 20 
درصـدی )26.4 میلیـارد دلار( را بـه خـود اختصـاص دادند و در ایـن میان اتحادیه 

اروپـا و ژاپـن با میزان 16.5 میلیـارد دلار، 12.3 درصد سـهم برده  اند؛

 در همیـن سـال، نزدیـک به سـه چهـارم صـادرات ایران )نفـت و مـواد خام و 
اولیه( به سـه کشـور چیـن )27.5 میلیارد دلار و سـهم 41.1 درصـد(، هند )11.2 
میلیـارد دلار و سـهم 16.8 درصـد( و ترکیـه )9.8 میلیـارد دلار و سـهم )14.7 
درصد( و 60 درصد واردات ایران از سـه کشـور چین )24.3 میلیارد دلار و سـهم 
36.3 درصـد(، امـارات )11.5 میلیـارد دلار و سـهم 17.1 درصـد( و هنـد )4.4 
میلیارد دلار و سـهم 6.6 درصد( صورت گرفته اسـت. در سـال 2014، برآوردها 
حاکـی از ایـن اسـت کـه بیـش از 95 درصد صـادرات ایران مـواد خـام و اولیه  و 

بیـش از 60 درصـد واردات )شـامل قاچـاق( کالاهـای مصرفی بوده اسـت؛ 

 بـا وجـود کاهـش صـادرات، بخـش مهمـی از منابـع مالـی افزایـش واردات 
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از کشـورهای چیـن، هنـد و ترکیـه، از محـل پول هـای بلوکه شـده ایران نـزد این 
کشـورها تأمیـن گردیـد. متاسـفانه رشـد شـدید واردات کالاهـای مصرفـی از 
کشـورهای فوق الذکر عمدتاً شـامل کالاهـای ارزان قیمت با افزایـش ارزش بیش 
از دو برابـر بـوده اسـت. بنابراین از نظر حجم واردات، ملاحظه می  شـود که به رغمِ 
بـروز تحریم ها، حجـم واردات کالاهای مصرفی شـدت گرفت. با افزایـش واردات 
کالاهـای مصرفـی از کشـورهای چیـن، هنـد و ترکیه و کسـب درآمدهـای ریالی 
وارداتـی بـود کـه هزینه  هـای حفظ و اسـتمرار ابعـاد دولـت بـزرگ و ناکارآمد و 
اداره کشـور تـدارک شـد. هر چنـد کـه دولـت توانسـت در دو سـال اخیـر امـور 
روزمـره کشـور را فقـط بچرخانـد، امـا از چهار مسـیر نابودکننـده و ویران گـر )1( 
افزایـش واردات کالاهـای مصرفـی جهـت کسـب درآمدهـای ارزی، )2( افزایش 
هزینه هـای تولیدکننـدگان اعـم از نهادهـا تولیـد تا مالیـات و هزینه هـای دولتی، 
)3( سـرکوب بهـای تولیدکننده داخلی با واردات گسـترده کالاهـای ارزان  قیمت از 
کشـورهای آسـیایی و )4( تـداوم و تعمیق رکود )بیشـتر به زیـان بخش خصوصی 
واقعـی و مـردم(، بخش مولـد خصوصی واقعی را تحدید و تضعیف و کسـب و کار 

و معیشـت عامـه مـردم را دچـار معضلات جـدی کرد؛

 در شـرایطی در دوره 93-1380، واردات کالای چینـی )بـا توجـه بـه واردات 
غیرمسـتقیم و قاچـاق( بیـش از 30 برابـر گردید، کـه صادرات جهانی این کشـور 
9 برابـر شـد و حجـم کل واردات ایـران کمتـر از 4 برابر و تولیـد ناخالص داخلی 
فقـط 1.6 برابـر افزایـش یافـت. برآوردهـا حاکی از این اسـت کـه کالای مصرفی 
63 درصـد، مـواد اولیه صنعتـی 22 درصـد و کالای سـرمایه  ای 15 درصد از کل 
صـادرات چیـن بـه کشـور را تشـکیل داده و صـادرات ایـران به چین شـامل 77 
درصـد نفـت خـام و 23 درصـد مـواد خـام و اولیـه صنعتـی )عمدتاً سـنگ آهن 
و پتروشـیمی( در سـال 1393 بـوده اسـت. بایـد توجه داشـت که بـه علت بهای 
نـازل کالاهای چینی نسـبت بـه اروپایـی، واردات 150 میلیـارد دلاری از چین در 
کل دوره 93-1384 معادل حجمی در حدود 500 میلیارد دلار کالا از کشـورهای 

اروپایی اسـت؛

 بخـش قابـل توجهی از کالاهای سـرمایه ای وارداتی از چیـن، در اصل کاربردهای 
غیـر صنعتـی داشـته و از سـویی واردات ماشـین آلات صنعتی تقلیـدی از مدل های 
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اروپایـی و ژاپنـی و بـا کارایـی پاییـن از چین به هیچ عنـوان منجر بـه افزایش قدرت 
رقابتی صنایع کشـور نخواهد شـد. همچنین مقررات و قوانین جاری در اتحادیه اروپا 
و به ویژه قدرت  های اقتصادی بزرگ آن، تجارت سـیاه و تخلفات گسـترده گمرکی 

را محـدود خواهد کرد.

5 - راهکارهای پیشنهادی

بـا توجـه به مطالـب مطرح شـده می تـوان مجوعـه ای از راهبردها و سیاسـتها را 
بـرای تغییـر در نظـام سـهم بری عوامـل تولیـد از کل درآمدها پیشـنهاد داد. این 
مجموعـه در چهـار محـور ارائـه گردیـده اسـت. جـدول شـماره 9 برنامـه کلان 
راهبـردی عادلانـه کردن نظام سـهم بری عوامل تولید را به اختصـار ارائه می کند.

بازیگران اقدام راهبرد محور

1- مرکز آمار ایران
2- وزارت تعـــاون، کار و رفاه 

اجتمـــاعی
3- سازمــــان مدیـــریت و 

کـشـــور برنامـــه ریزی 

2-تدویـن نظـــام آمـاری 
برای اندازه گیـــری سـهم 
عوامـل تولیــد بـه صورت 

نه لیا سا
گـــزارشــات  3-تدویــن 
ارزیـابی  تغییرات سالانــه

4-ایجـاد سامانــــه ملـی 
اشـتغال

1- پایش  سهــم عوامـل 
تولید از جریـان درآمدی 

در اقتصاد کلان

نظام اطلا عاتی

 جدول 9: راهبردهای اصلاح سهم بری نیروی کار
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